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 در روز عاشورا ×نام حسیام اترویدادهای مرتبط با جراحگزارش 

 8د()موحّ سیّد حسن فاطمی

 1د حسین فیض اخلاقیمحمّ

 چکیده
ز خود بر جریان تاریخِ «عاشوراواقعه » شاید کمتر رویدادی را بتوان یافت که مانند ، پیش و پس ا

 وارد شد ×حسینامام  ربه صورت مستقیم بمصائبی  ،عاشورا در روز گذاشته باشد. چنینایناثری 

وارد  ×که بر خود امام هایی رانگاشته کنونی زخم نیز به اطرافیان ایشان رسید. هاییو مصیبت

ز منابع متقدمّ یا کتاب ،شد ز ا این  همچنین در .کندمیبررسی  ،اندبهره گرفته منابع آنهایی که ا

ز شهادت ایشان به آن بزرگوار شده به بحث  ×نوشتار، قاتل امام حسین و نیز حملاتی که پس ا

ز هر جراحت نیز، نقل می ×های حضرت اباعبداللهشود. مناجاتگذاشته می گردد. گردآوری پس ا

ز ویژگی است. نوشتار حاضر، له این مقاهای همه اقوال به صورت خلاصه و بررسی مختصر آن ا
نگاشته  این. کندنقل می یروشنبه و مستندات آن را را آسان کرده گزارش این رویدادها دستیابی به 

، انیششده بر اواردتعداد ضربات  ،×حسینامام  و صدمات رسیده بهدر شش گفتار، به جراحات 

ز جراحت ×های اماممناجات و دواندن اسب بر  ایشان قاتلان آن حضرت، سارقان اموال ،پس ا

زدمی، انشبدن مطهّر  .پردا

 واژگان کلیدی
امام سارقان اموال ، ×اباعبداللهقاتل ، ×د الشهدامناجات سیّ، ×های بدن امام حسینزخم

زه ، اسب×حسین  ، تاریخ و سیرهمستند مقتل، ×سید الشهداتازی بر جنا

                                                                 
زه علمیه  . پژوهشگر8 ؛ حو الاقم ارشد  اسلامیکارشناس  اک، هیات و معارف  ار اسلامی  اد  ز انشگاه آ  .د

hassanfatemi@yahoo.com)) 
امامیه. کارشناس 1 انشگاه قرآن و حدیث ،ارشد کلام  انش ؛د زه علمیه قم.  صی حدیثمرکز تخصّ سهپژوه سطح د حو
(feyz8383@chmail.ir) 
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 درآمد
ز  رخیتأثیر ب ز بسیار پررنگتاریخی های رویدادا ز رخدادهای تر ا دیگر است. یکی ا

ر یزید با حکومت ستمگ ×اباعبدالله الحسینحضرت های تاریخ شیعه، مبارزه ترین برگاهمّیتپر

ز اسلامخوردن واقعه عاشوراست. واقعهو رقم تشرقان، ی مسشناسان و حتّای که بنا بر سخنان بسیاری ا

زفاق نمیاگر اتّ گردید. همچنین، روز عاشورا، خاصیت میرفت و یا بیمیان می افتاد، دین اسلام ا
ز زمینهسبب بیداری مسلمانان و  گذاران های ایشان در مبارزه با حکومت مستکبران و بدعتقیامسا

 شد.

 ایشان ونام و یاد  ×حسینامام و ذکر مصیبت  ول تاریخ همواره با اقامه عزاشیعیان در ط

احان با شعرخوانی و ها و مدّخواناند. ذکر مصیبت توسط روضهداشته را زنده نگه شانیاران شهید
ز وقایع ثبتگیرد که خوانی صورت میمقتل های تاریخی و حدیثی مربوط به روز شده در کتابا

ز خامه پردازشگاهی این اشعار و مقاتل، نشأتهمچنین ست. گرفته شده ا عاشورا ویندگان گر گیافته ا

. در این تحقیق، یشان استاو مصائب  ×ها خود امامانونی عزادارینقطه کو خوانندگان است. 

هایی که به ایشان رسیده نیز چه سختیگر ؛گرددمصائب اهل بیت و یاران آن حضرت واکاوی نمی

ز مصائب سخت روحی امام  .آیدبه حساب می ×ا

اشورا رخ روز عکنونی به بیان مصائبی که به صورت مستقیم برای خود آن حضرت در  نوشتار

زدمیداده،  ز کتاب .پردا  عاشوراییدر فصل مربوط به نبرد  ،×های مرتبط با امام حسینبرخی ا

وضوع مفصّل و متمرکز بر این م ،مانند این مقاله ؛ اماّاندرا بازگو کرده به صورت پراکنده مصائبایشان 

ز جلد هفتم کتاب ندنیست ز منابع خوب در ایننمونه« ×دانشنامه امام حسین». فصل نهم ا  ای ا

های آن ، شامل جراحات و تعداد آن، مناجات×رتبط با مصائب امامرویدادهای ماست.  زمینه

 شود.می انشو دواندن اسب بر بدن مبارک ×امامحضرت، قاتلان و سارقان اموال 

ز منابع متقدمّ یا نگاشتهاین پژوهش  ز منابع متقدمّ استفاده کردها . گیردیم، بهره اندهایی که ا
ه ک شدهاست که تا جای ممکن به منابع متقدمّ ارجاع دهد. همچنین سعی  آن برکوشش نویسنده 

احان، روضه دهرویدادها به ترتیب زمانی چی توانند ها و شاعران با خواندن مقاله کنونی میخوانشود. مدّ

ز مصائبی که در روز عاشورا به صورت مست قان حقّم وند.رخ داده، آگاه ش ×یننسبت به امام حسند ا

ه در شش این نگاشتبه همراه مستندات آن ببینند. جا توانند رویدادهای مذکور را به صورت یکنیز می
 گفتار، ساختاربندی شده است.
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 ×جراحات و صدمات واردشده بر امام حسینالف( 

ز  ×امام حسین در طول جنگ روز عاشورا، ضربات متعددّی با ابزارآلات جنگی گوناگون ا

ز ناحیه سر و صورت، چانه، دهان خوردنضربه اند؛دشمن دیده ، گاهیتهها، پیشانی، قلب، گلو، لب و ا

ز  افتادنهای سینه و انکف دست چپ، دوش، پهلو، پشت گردن، ترقوه، استخو ز اسب ا اند جمله آنا

 ، پرداخته خواهد شد.هاکه به همه آن

 خوردن سرضربه .9

 را نقل کرده است: ×روایت ضربه به سر امام« شرافنساب الاا»کتاب 

 ،قدمََاَما  'علَى یبالیُلا فاتكِاً كانَ وَ یرِ الكِندیسمالكُِ بنُ النُّ قالُ لهَُیُ ارَجلًُ نَّاِ ثُمَّ

أسهَُ فُیصابَ السِّاَوَ  هِ بُرنُسٌ فَقطَعََ البُرنُسَیعلََ وَ فِیباِلسَّ سهِِأرَ 'علَى تاهُ فضََرَبهَُاَ  رَ

 3ها.وَ دعَا بِقلََنسُوَةٍ فلََبِسَ البُرنُسَ نُیالحُسَى لقَاَا. فَدمًَ البُرنُسُ اَى امتلََحَتَّ دماهُاَفَ

م اشد و مردی جرَی بود که بر انجسپس مردی که به او مالک بن نسیر کندی گفته می

زد و نزدش آمد و با شمشیر به سَ ،خواست، باکی نداشتآنچه که می برُنسُش ر وی 

ر خورد و آن را خونین برید و شمشیر به سَرا  ]اش بودکه متّصل به جامه کلاهییعنی [

ز خون شد. پس حسینبرنسکرد تا جایی که  ز نوع را انداخت و کلاه برنس ، پر ا ی ا

 خواست و آن را پوشید.قلنسوه 

ضارب، همچنین  1ه است.آوردرا نیز  ×جانی به اماماین  اگفتنسزنا« رشادالا»شیخ مفید در 

شده  معرفّی 1«مالک بن بشر»و  1«مالک بن یسر» 2«نسامالک بن » 9«مالک بن نسر»های به نام
                                                                 

الاشراف3 انساب  لحسینو نیز ن 113، ص3، ج.  ا ، ج؛ تاریخ818، ص(ابومخنف) ×. ک: مقتل  لطّبری ابومخنف و ) .311، ص1ا

ز  ا ا  ، جانی ر ، طبری اء»به تبع آن ا اند.(شمرده« بنی بد ، ج) لوری ا امامآورده که  121، ص8علام   ، ز آن ا ز بندآبِ نهر  ×پیش  ا

زگشته بود ز  ندفرات با ا اهانشو شمر و گروهی  ایشان ، برای مقابله همر ، صبا  اعظین لو ا این نقل  811آمده بودند. روضة  نیز شبیه 
است.( ا آورده  ، سد. فرهنگ عم ی)بندآب: بند ر  (دیکه در جلو آب ببندند

، جالا. 1 ، صو نیز ن 881، ص1رشاد اعظین لو ا  .811. ک: روضة 

، جالا. 9 لحسین ؛881، ص1رشاد ا ، ج ×مقتل  زمی( ار ، ص11، ص1)خو للّهوف ا  .18؛ 

، ص. 2 اعظین لو ا  .811روضة 

لببیاناقب آل . م1 ز تاریخ طبری) 189، ص3ج ،طا ا اه با  ؛به نقل  ارشی کههمر ز  ×امامدهد نشان می گز ا  ، این ضربه ز  ا پیش 

، ضعیف شده بود احات  (.ندشدتّ جر

الا1 ، ص.  ال لطوّ ا اد ). 191خبار  ، روید امامدینوری ز شهادت حضرت عبّاس و تنهایی  ا ا پس  ز  ×مورد بحث ر ا ا  انسته و برُنسُ ر د

 (است. کردهجنس خز معرفّی 
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و نقل  «شرافساب الانا»ک نام است. با توجهّ به تقدمّ ها، تصحیف یرسد همه این نامکه به نظر می
 است.« مالک بن نسیر» وی درستظاهرا نام « تاریخ طبری»

 تیرخوردن صورت .2
 را بدین صورت ثبت کرده است: گزارشیدر تاریخ خود، « ابن عساکر»

ومَ یَ یٍّنِ بنِ علَیكُنتُ معََ الحُسَ :قالَ ×طالبٍیاَببنِ  یِّعلَ 'ولىمَ باحٍرِ مُسلِمُ بنُ

 5.وَجههِ بِنُشاّبةٍَ یف یَفَرمُِ ،قُتِلَ

 ×علی گوید: روزی که حسین بنمی ×طالبمسلم بن رباح، غلام علی بن ابی

 اصابت کرد. شبودم که تیری به صورت وا همراهکشته شد، 
  خواهد آمد.« هامناجات»ادامه روایت در گفتار 

 هاتیرخوردن چانه، دهان و لب .1

تلاش برای رسیدن به آب مورد اصابت در روز عاشورا هنگام  ×چانه یا دهان امام حسین

 نویسد:تیر قرار گرفت. طبری در تاریخ خود می

نَ یسَمَن شَهدَِ الحُ یحدََّثَن :قالَ صبغَِ بنِ نُباتةَعَنِ القاسِمِ بنِ الاَ مُحَمَّدُ بنُ الساّئبِ
 :الَق .الفُراتَ دُیریُ اةَرَكِبَ المُسَنّ نَ غلََبَ علَى عَسكَرِهِیا حنًینَّ حُسَاَ عَسكَرِهِ یف

 .عَتهُُیش هِیلاِ مُاَنَ الماء لاتَتَینهَُ وَ بیولوا بَلكَُم حَیوَ :بنِ دارمٍ بانِاَفَقالَ رَجُلٌ مِن بَنى
 :نُیسَفَقالَ الحُ ؛نَ الفُراتِیوَ بَ نهَُیحالوا بَ 'حَتّى الناّسُ تبَعهَُاَوَ  وَ ضَرَبَ فَرَسهََ :قالَ

فاَنتَزعََ  :قالَ .نیحَنكَِ الحُسَ یثبَتهَُ فاَمٍ فَبِسَه بانىُّنتَزعُِ الاَیَوَ  :قالَ .ظمهِِاَهُمّ ــٰللّاَ
 81ا.تا دمًَاَفاَمتلََ هِیثُمَّ بَسَطَ كَفَّ السَّهمَ نُیالحُسَ

ز قاسم بن اصب بن نباتة نقل کرده که گفت: کسی که شاهد حسین  غمحمدّ بن سائب ا
ز روی بندآباو شد،  مرا حدیث کرد که وقتی لشکر حسین مغلوب ،در لشکرش بوده ، ا

ز بنی ابان بن دارم گفت: وای بر شما! میان او و آب عزم فرات کرد. گوید: پس مردی ا
الش دنب حائل شوید که شیعیانش به او نرسند و اسب خویش را حرکت داد و مردم نیز

بدار! گوید:  اشخدایا! تشنه :نفرین کردو فرات حائل شدند. حسین او رفتند تا اینکه بین 
زد و آن را بر چانه حسین نشاند. گوید: پس، حسین تیر را بیرون کشید  مرد ابانی تیری 

ز خون پر شد. ز کرد که ا  و دو کف دست خود را با

                                                                 
، ج. 5 ، صو نیز ن 113، ص81تاریخ دمشق لب لطّا ا  .138. ک: کفایة 

، ج تاریخ. 81 لطّبری لحسین313، ص1ا ا ابومخنف( ×؛ مقتل  ، صو نیز ن 815ص ،) اعظین لو ا  .811. ک: روضة 
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ز شدّت تشن ×امام وقتیبا این تفاوت که  ؛قضیه را نقل کرده همیننیز شیخ مفید  گی عزم ا

ز را « خوارزمی» 88نیز همراه آن حضرت بود. ×ضرت عباّس، حندفرات نمود « زرعة»اسم تیراندا

 81ثبت کرده است.

ز اصابت تی ی همدیگر هایگزارش  د:نویسسخن گفته است. بلاذری می ×به دهان امام را

بنُ  نُیفَرمَاهُ حصَُ ؛شرِبَ مِنَ الماءِیَفدََنا لِ .یٍّعلَ بنِ نِیالحُسَ عطََشُ قالوا: وَ اشتدََّ
 83.رمى بهِِیَوَ  تلََقِّى الدَّمَ مِن فَمهِِیَفَجَعَلَ  فَمهِِ یبِسَهمٍ فَوقَعََ ف مٍیتَم

ز آب بنوشد گفتند: و عطش حسین بن علی ولی  ؛شدتّ گرفت. پس نزدیک شد که ا
ز تیری پرتاب کرد که در دهان او نشست. پس حسین خون ،حصین بن تمیم ها را ا

 افکند.گرفت و به هوا میدهان خود می

ز آب تا  کردندتلاش  ،که حضرت دهدنشان می، پیشینمانند روایت  گزارشاین  د. ننوشبفرات ا

رشدن به سوی فرات و پُ ×عزم امام خوردنِ دهان و چانه با یکدیگر،شباهت دو روایتِ تیر

ز خون است. ممکن است این دو روایت، گزارش یک واقعه باشد که در کم و دست های حضرت ا
زیرا این احتمال وجود دارد که به دلیل نزدیکی تیرِ نشسته در  ؛شودکیف آن کمی اختلاف دیده می

ز چانه به دهان رسیده باشد. ز چانه، به دهان تعبیر کرده باشد یا تیر ا  چانه به دهان، راوی ا

ا باشد؛ زیرا ضارب و قبیله لبتها ، متفاوت اشمنعی ندارد که این دو روایت، حکایت دو رویداد مجزّ

فعه که هر دو د دندو بار، برای نوشیدن آب به کناره فرات رفته باش ×اند. یعنی امامشده معرفّی

ز ناحیه چانه و دهان، مجروح شده باش  د.نتوسط دشمن ا
 صورت آورده است:این ماجرا را بدین « دینوری»

 رٍیمَنُ بنُ نُیرمَاهُ الحصَُ هِیف ی، فلََماّ وَضَعهَُ ففدَعَا بِقدََحٍ مِن ماءٍ نُیوَ عطََشَ الحُسَ
 81.دِهِیفَوَضعََ القدََحَ مِن  نَ شُربِ الماءِینهَ وَ بَیوَ حالَ بَ بِسَهمٍ فدََخَلَ فَمهَُ

خواست. هنگامی که آن را در دهانش قرار داد،  یآب قدحتشنه شد. پس  ×حسین

زد که داخل دهانش نشست و مانع آشامیدن آب توسطّ  حصین بن نمیر تیری به او 

 را رها کرد. قدح ×وی گردید. پس حسین

                                                                 
، جالا. 88 ، جا. ک: و نیز ن 815، ص1رشاد لوری ا  .122، ص8علام 

لحسین. 81 ا زمی( ×مقتل  ار  .811، ص1ج ،)خو

الاشراف83 انساب  لحسینو نیز ن 118، ص3، ج.  ا ، ج ؛ تاریخ811، ص(ابومخنف) ×. ک: مقتل  لطّبری ؛ تجارب 313، ص1ا

، جالا  .15، ص1مم
الا81 ، ص.  ال لطوّ ا  .191خبار 
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ز قدح، آب بنوش خواستندهنگامی که  ×بنا بر این نقل، امام شوب آ . ابن شهرندد تیر خوردنا

محلّ اصابت تیر را دو « ابن جوزی» 89ب را حصین بن نمیر دانسته است.نیز مانند دینوری، نام ضار

با توجهّ به تقدمّ  82نموده است. معرفّی« حصین بن تمیم»ثبت کرده و زننده تیر را  ×لب امام

رود حصین بن تمیم، مصحّف حصین آشوب و شباهت نمیر و تمیم، احتمال می دینوری و ابن شهر
 بن نمیر باشد.

 سینهو جراحت پیشانی  .1
ز نقل مانع« خوارزمی» ز نوشیدن آب فرات توسّط آن حضرت، میپس ا  یسد:نوشدن لشکریان ا

نَزعََ ، فَبهَتهِِجَ یبِسَهمٍ فَوقَعََ السَّهمُ ف یُّالجُعف توفِالحَوبُاَقالُ لهَ: یُثُمَّ رمَاهُ رَجُلٌ 
 81.تهِِیَوَجههِِ وَ لِح بهِ فَسالَ الدَّمُ علَىٰ نُ السَّهمَ وَ رمَىٰیالحُسَ

که  پرتاب کردسوی او شد تیری به سپس مردی که به او ابوالحتوف جعفی گفته می
ورت اخت و خون بر صدو دور ان کشیدنشست. پس حسین تیر را بیرون  ویپیشانی  بر

 و محاسنش جاری شد.

ز اصابت سنگ و تیر سه  ته است:سخن گف ×شعبه به پیشانی و قلب امامخوارزمی همچنین ا

 تاهُ حَجَرٌ فَوقَعََ علَىٰاَذ اِنا هوَ واقِفٌ یفَبَ ،حُ وَ قدَ ضَعُفَ عَنِ القِتالِیستَریَفَوقََفَ 
دٌ  سَهمٌ  تاهُاَفَ بهَتهِِمسِحَ عَن جَیُلِ وبَخذََ الثَّاَ، فَبهَتهِِتِ الدِّماءُ مِن جَبهَتهِ فَسالَجَ  مُحَدَّ

ثَ مِن قَفاهُ فاَنبَعَ خَرَجهَُاَفَ خذََ السَّهمَاَثُمَّ ...  قلَبهِِ یفَوقَعََ ف ثلَاثُ شُعَبٍ مَسمومٌ لهَُ
 81.زابِیكاَلم الدَّمُ

اگهان یاساید که نتوان شده بود، ایستاد تا کمی بدر حالی که برای جنگیدن، کمو پس ا
ز  نشست و خون اشسنگی بر پیشانی جاری شد. پس پیراهنش را برگرفت تا  آنا

ز پیشانیخون ش آمد و در قلب شعبهتیری تیزشده، مسموم و سه اش پاک کند کهها را ا
ز پشتش بیرون کشیدپس تی...  فرو رفت  .خون مانند ناودان جاری گشت ؛ر را گرفت و ا

ز پیراهن زیر زره برای پاکبنا بر این نقل، ح ه مرحوم علاّم. ندکردن خون استفاده کردضرت ا
 نوشته است:« الانوار بحار»در مجلسی 

 85.«هِلبِقَ لىٰعَ» :اتِیواالرّ عضِبَ یف وَ هِدرِصَ یف همُالسَّ عَقَوَفَ

                                                                 
ابی. 89 ، جمناقب آل  لب  .191ص، 3طا
، ص. 82 لخواص ا  .111تذکرة 

لحسین. 81 ا ، ج ×مقتل  زمی( ار لببیا. ک: مناقب آل ن و نیز 31، ص8)خو  .191، ص3ج ،طا

لحسین. 81 ا ، ج ×مقتل  زمی( ار ، صن و نیز 35، ص1)خو للّهوف ا  .18. ک: 

، ج85 ار الانو  .93، ص19. بحار 
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ز کند. عبارت اوّل مرحوم علاّمه مجلسی نیز بر اصابت تیر به سینه دلالت می برخی ا

ز قلب را نیز همان سینه امام پژوهشگران، ته که قلب در ناحیه سینه قرار گرف؛ چراانددانسته ×مراد ا

ز سوی دیگر اگر تیر به خود قلب خورده باشد،  ز آن، تعبیر به قلب کرده است. ا و احتمالا راوی ا
ز تیرخوردن، کارهای دیگری را که در ادامه روایت آمده، انجام ده ندتوانستحضرت نمی  11د.نپس ا

 و افتادن از روی اسب گاهتهُی و گلوشدن زخمی .5
 نویسد:ابن اعثم درباره تیرخوردن حضرت می

الِحُ وَ طَعَنهَُ ص نَحرِهِ یبِسَهمٍ فَوقَعََ السَّهمُ ف لَعَنهَُ اللهُ یُّنَسِ النَّخَعاَبنُ  رمَاهُ سَنانُ
ه عَن  عَنُاللهُ یَنُ رَضِیفَسَقَطَ الحُسَ خاصِرتَهِِ یطَعنةًَ ف اللهُ هُنَعَلَ یُّزَنیَال نِبنُ وَهَبِ

 18.ا وَ نَزعََ السَّهمُ مِن نَحرِهِقاعدًِ وَ استَوىٰ رضِى الاَلَاِرَسهِ فَ
 او گلوی برزد و تیر  حسینتیری را به  که خدا لعنتش کند،ن انس نخعی بسنان 

زد.  یو گاهتهیبا نیزه به  د،که خدا او را لعنت کنصالح بن وهب یزنی  سپس .نشست
ز او راضی باشدپس حسین  زمین افتاد و نشست و تیر را از گلویش  ،که خدا ا ز اسب بر  ا
 بیرون آورد.

خوارزمی  11زد. ×تیری مسموم به گلوی امام« ابوایّوب غنوی» شهر آشوبمطابق نقل ابن 

 :نوشتههم 

ز هر سو می ،×دلیرانه امام حسین در میانه جنگِ  آمد و بر گلو و سینهتیرها ا

 13نشست.ایشان می
 خوارزمی آمده است:همچنین در مقتل 

 نُ عَنی، فَسَقَطَ الحُسَطَعنةًَ مُنكِرَةً خاصِرتَهِِ علَىٰ یُّرّالمُ نِوَهَبِ بنُ طَعَنهَُ صالِحُ
 11.مَنِیهِ الاَخدَِّ رضِ علَىٰى الاَلَاِفَرَسهِ 

زد گاهتهیای کاری با نیزه به ی، ضربهرّصالح بن وهب مُ ز اسبش به  ؛او  پس حسین ا
زمین خورد.  پایین افتاد و با گونه راستش به 

                                                                 

امام حسین11 انشنامه   .8، پانوشت111، ص1، ج×. ن. ک: د

، ج .18 لفتوح الان و نیز 881، ص9ا لی )صدوق(. ک:  امام« کلاببنی»شیخ صدوق ) 112ص ،ما ا مانع رسیدن  انسته  ×ر به آب د

؛است. لحسین ( ا زمی( ×مقتل  ار ، ص11، ص1ج ،)خو للّهوف ا ، ص11؛  لنظّیم ا لدّرّ  ا ز عبارت ). 998؛  ا جرُِحَ فی »یوسف بن حاتم 

لقِهِ  است.( کردهاستفاده « حَ
ا. 11 لببیمناقب آل   .191، ص3ج ،طا

لحسین. 13 ا ، ج ×مقتل  زمی( ار  .35، ص1)خو

لحسین. 11 ا ، ج ×مقتل  زمی( ار ، صن و نیز 11، ص1)خو للّهوف ا  .13. ک: 
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ز روی اسب را ضربه نیزه  ×عامل افتادن امامبنابراین خوارزمی  ثبت « صالح بن وهب»ا

 کرده است.

 پهلو، دوش و پشت گردن و جراحت کفِ دست چپشدن قطع .6
 نویسد:می« بلاذری»

 ؟؟ ما تَنتظَِرونَا الرَّجُلِذَــٰدونَ عَن هیم تَحكُبالَلكَُم ما ی: وَالناّسِ یشِمرٌ فِ وَ نادىٰ
 نِكِیزُرعةَُ بنُ شَر هِ مِن كُلِّ جانِبٍ فضََرَبهَُیمَّهاتكُُم! فَحَملَوا علََاُاقُتلُوهُ ثكَلََتكُم 

 19.بُّكِیَ وَ نوءُیَ. ثُمَّ انصَرفَوا عَنهُ وَ هُوَ عاتِقهِِ وَ ضَرَبَ علَىٰ سرىٰیُكَفِّهِ ال علَىٰ یُّمیالتَّ

 19.بُّكِیَ
ز این مرد فرار  صداو شمر در میان مردم  کرد: وای بر شما! شما را چه شده که ا

ز می کنید؟ منتظر چه هستید؟ او را بکشید! مادرانتان به عزایتان بنشینند! پس به او ا
زرعة بن شریکِ بر کف دست چپ و بین شانه ای ضربه ،یمیتَ هر طرف هجوم بردند. 

زد. سپس او را رها کردند در حالی که  است و دوباره بر خبه سختی برمیو گردن او 
 افتاد.زمین می

که قدرت ایستادن  ندتوان شده بودقدر کمآنوارده بر اثر جراحات  ×بنا بر این گزارش، امام

ز نقل برخیطبق . ندنداشت در  12است. را قطع کرده ×کف دست امام با این ضربه،« زرعه» هاا

ز ضربه ×نقل شیخ مفید، فتاّل نیشابوری و سید، تصریح شده که امام ز ناحپس ا یه عاتقِ دیدن ا

منابع  برخیدر  11.ندبا صورت به زمین افتاد 11دا )دوش(،یعنی بین شانه و گردن و محلّ قرارگرفتن رِ
محلّ ضربه را کتف « شهر آشوبابن »و « ابن سعد» 15ثبت شده است.« کتف»به جای عاتق، کلمه 

3اند.چپ دانسته را نیز « صالح بن وهب»توسّط  ×، خوردن نیزه به پهلوی امامشهر آشوبابن  1

3است. کردهگزارش  زد و  آن حضرتدست چپ  های را بآمده که زرعة، ضربه« الفتوح»در نقل  8

                                                                 

الاشراف19 انساب  لحسینن و نیز 113، ص3، ج.  ا ابومخنف( ×. ک: مقتل  لط111ّص ،) ا ، ج؛ تاریخ  ،  ؛312، ص1بری لفتوح ا

، ج881، ص9ج لذهّب ا ا21، ص3؛ مروج  زمی) ×لحسین؛ مقتل  ار ، ص11، ص1، ج(خو للّهوف ا  .11؛ 

، جالا. 12  .881، ص1رشاد
، ج. 11 لعین ، ج819، ص8ا لصّحاح ا  .8918، ص1؛ 
، جالا. 11 ، ص881، ص1رشاد اعظین لو ا ، ص815؛ روضة  للّهوف ا  .11؛ 
، ص. 15 لبین لطّا ا الا15مقاتل  ، ج؛ شرح  ، ص821، ص3خبار اعظین لو ا ، ص815؛ روضة  للّهوف ا  .11؛ 

الا. 31 لحسینترجمة  ا ابن سعد( ×مام  ابی19ص ،)من طبقات  لب؛ مناقب آل   .191، ص3ج ،طا

ابی. 38 لبمناقب آل   .191، ص3ج ،طا
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ز پشت امام« عمرو بن طلحة جعفی» 3پشت گردن آن حضرت زد. یک ضربه کاری بر ×ا در  1

3بت شدهث« عمرو بن خلیقه جعفی» حضرت، به پشت گردنضربه ، نام زننده شهر آشوبابن  مناقب 3 
 است.« عمرو بن طلحة»که ظاهرا تصحیف 

خورده باشد اماّ ظاهرا  ×تواند هم به دوش و هم به کتف امامضربه دشمن می هرچند

ز منابع به جای است. زیرا اوّلا « هکفّ»تصحیف « کتفه» 3شده ثبت« یده»کلمه « هکفّ»در برخی ا 1 
 و ثانیا در روضة الواعظین آمده:

3ها.فَقطََعَ سرىٰالیُكِتفهِِ  علَىٰ كٍیرعةَُ بنُ شَرزُ فضََرَبهَُ 9 
زرعة بن شریک، ضربه زد و آن را برید.پس   ای به کتف چپ وی 

پس  «بار الطّوالخالا»در « دینوری». نه کتف ، تناسب بیشتری با دست دارد«قطع» همچنین
ز اینکه  نویسد:دهد، میمیگزارش خوردن به سر و دهان آن حضرت را ضربه ا

زُ فَنَزعََ السَّهمَ عاتِقهِِ یف ثبَتهَُاَبِسَهمٍ فَ فاَنَتَزعََ لهَُ رَجُلٌ مِنَ القَومِ  بنُ ةُعَروَ ضَرَبهَُ 

3.هِدِیَ یفُ فیرعََ السَّساَدِه فَینُ بِیاتَِّقاهُ الحُسَ ؛فِیباِلسَّ یُّمیالتَّم نِكِیشَر 2 

ز گروه دشمنان به سمت او تیری انداخت که بر دوشش نشست.  ر تی ویپس مردی ا

زد که حسین دست خود را سپر  بیرون کشید.را  زرعة بن شریک تمیمی با شمشیر او را 

 مشیر در دستش فرو رفت.شقرار داد و 

هول است. این در حالی است به دوش حضرت خورده و زننده آن نیز مجدر این گزارش، تیری 

ه گاهی ب کههمچنان ؛رساندرا می «ضربه شمشیر»های دیگر، بدون قید در نقل «زدنضربه» که
3یح شده است.تصر« سیف»کلمه  1 

 های سینهخوردن ترقوه و استخوانضربه .7

ز اینکه امام ز ناحیه دست چپ و عاتق، آسیب دید ×پس ا  :دن، با نیزه مورد حمله قرار گرفتندا

                                                                 
، ج. 31 لفتوح ، بین شانه و گردن و رگ یا عصبی که آن به محلّ« حبل عاتق»). 881، ص9ا ا بر گردن ه جاست گفته شدافتادن رد

، جنترجمه شد. « پشت گردن»که در متن  لنّهایة ا ، ج333، ص8. ک:  لعرب ا لسان   (839، ص88؛ 
ابی. 33 لبمناقب آل   .191، ص3ج ،طا
، ج. 31 لفتوح  .881، ص9ا
، ص. 39 اعظین لو ا  .815روضة 
، صالا. 32 ال لطوّ ا  .191خبار 
ان نمونه . 31 ، صالاک:  .نبه عنو ال لطوّ ا  .191خبار 
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فطََعَنهَُ  یُّخَعالنَّ سِ بنِ عَمروِنَاَسَنانُ بنُ ، تلِكَ الحال یوَ هُوَ ف، هیوَ حَمَلَ علََ
3.فَوقَعََ باِلرُّمحِ 1 

عی، عمرو نخنس بن ایعنی برخاستن و افتادن( سنان بن در آن حال بود ) اوه هنگامی ک
زد و  وی  افتاد. اورا با نیزه 

 ابن سعد نیز چنین نقل کرده است:

زَ لهَُ سَنانُ بنُ   یف هُفطََعَنَ ثُمَّ انتَزعََ الرُّمحَ تَرقُوتَهِِ یفطََعَنهَُ ف یُّالنَّخَع نِنَسِاَوَ بَرَ
3.اعًینُ صَریهِ فَخَرَّ الحُسَصدَرِ یبَوان 5 

زد. سپس آن را بیرون کشید مقابل او آمد و با نیزه به ترقوه ،سنان بن انس نخعی اش 
زد. پس حسین های سینهو به استخوان زمین افتاد.با رو اش   بر 

ز کسانی است که سهم زیادی علیه الله ةه در ادامه خواهد آمد، سنان )لعنک گونههمان ( یکی ا

 داشته است. ×در به شهادت رساندن اباعبدالله الحسین

 ×بر امامشده وارد یهانیزه و ا، شمشیرهاتیره آمارب( 

ز تعداد زخم منابع یرها، اند. درباره تسخن گفته ×های اباعبدالله الحسینو روایات گوناگون ا

ز بیان روایت آمدهدیگری نیز  توصیفآید، افزون بر تعداد آن که در ادامه می  است. شیخ مفید پس ا

ز چنگال گرگ،  ×حمله امام حسین ز پیش روی ایشان مانند فرار گلهّ بز ا و فرارکردن دشمنان ا

 :نویسدمی

 ةِالَجظُهورِ الرُّ یفصَاروا ف نَاِستدَعَى الفُرسا نِوشَالجَیشِمرُ بنُ ذِ كَلِى ذٰآفلََماّ رَ
 11.صارَ كاَلقُنفذُِ حَتّىٰ هامِفَرَشَقوهُ باِلسِّ وهُرمَیَن اَ مَرَ الرُّماةَاَوَ 

الجوشن این وضع را دید، سوارگان را فراخواند و آنان در پشت زمانی که شمر بن ذی
زان دستور داد تا به ایشان تیر بزنند. پس ت رها را به یپیادگان قرار گرفتند و به تیراندا

ز شدتّ اصابت تیر بر بدن)سوی او رها کردند تا   ش( مانند خارپشت شد.ا

ز  که روشن گونههمانتعبیر خارپشت،   هایکند. تعداد زخمتیرها حکایت می زیادیاست، ا

 شود.گفته شده که در ادامه بدان پرداخته می ،به مقادیر مختلف ×امام

                                                                 

الاشراف31 انساب  لحسینن و نیز 113، ص3، ج.  ا لطّ ؛ تاریخ111، ص(ابومخنف) ×. ک: مقتل  ، جا ، الا ؛312، ص1بری رشاد

، ص881، ص1ج اعظین لو ا لحسین815؛ روضة  ا زمی( ×؛ مقتل  ار ، ص18، ص1ج ،)خو للّهوف ا  .11؛ 

لحسین. 35 ا الامام  ابن سعد( ×ترجمة  ، صو نیز  19ص ،)من طبقات  للّهوف ا  .11ن. ک: 

، جالا. 11 اعظین، ص و نیز 888، ص1رشاد لو ا لوری، جا؛ 815ن. ک: روضة  ا ابی121ص، 8علام  لب؛ مناقب آل   .191، ص3ج ،طا
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۲۹ 
 

 ضربه شمشیر سی و چهارنیزه و  سی و سه .9

ز امام باقر  کند:نقل می ×ابومخنف ا

َ َباِلح س  جِد  َی َحَیَِو  ل 
ِ
ت َََق  لاث  َثَ َث  عن ةًَو  َط  َاَ َلاثون  عَ و  ةًََرب  ب  َضَ  َثلاثون   18.و 

 ضربه یافت شد. 31نیزه و  33کشته شد بر روی بدنش، جای  هنگامی که حسین

ز  زخم درباره  این واژهداشتن استعمال جراحت شمشیر است. افزون بر رواج« ضربة»مراد ا
 11تصریح شده است.« سیوف»به واژه « بلاذری»شمشیر، در نقل 

 ضربه شمشیر چهل و چهارنیزه و  سی و سه .2
 نویسد:می یحیی بن حسین هارونیبوطالب ا

اءٍ جُبَّةٍ دَكن یوَ وُجدَِ ف ربَعون ضَربةًَاَ وَ ربعٌَاَوَ  طَعنةًَ وَ ثلاثونَ ثلَاثٌ بدََنهِِ یوُجدَِ ف

 13.ةٍیَوَ رمَ وَ ضَربةٍَ طَعنةٍَ نِیمِن بَ اخُرقً رَعَشَ ةَضعَوَ بِ ئةٌَمِ هِیكانَت علََ

زخم  شمشیر یافت شد. همچنین بر روی پیراهن گشاد  11نیزه و  33در بدن وی جای 

ز رنگش، و بلند و مایل به سیاه  پارگی دیده شد که اثر نیزه و شمشیر و دهصد و بیش ا

 تیر بود.

ز دانشمندان  زیدیه در قرن چهارم و پنجم است.  معروفشایان ذکر است که ابوطالب، یکی ا

باها اشت« اربع و ثلاثون»باشد که در آن به جای  ×، نقل همان سخن امام باقربسا این گزارشچه

 ثبت شده است.« اربع و اربعون»

 تیر وشمشیر  ،جراحت با نیزهشصت و سه  .1

ز امام باقر« الکافی»کتاب   است: ×درباره تعداد جراحات امام حسین ×دارای روایتی ا

َالَ: جَعفَرٍ قیباَعَن  َالح س  ل 
ِ
ت لََبنَ ی َق  َع  لَ َی  َع  َفیو  دوا ج  و  َف  كناء  َد  ز  َخ  ة  بَّ َج 

ِ
هاَیه

تاَ
ِ
َس ةًَو  لاث  نی َث 

ِ
ََیَِبَ ََم َضَ  َبِالسَّ

 
ة َیب 

ِ
مَف وَر  محَِا  َباِلرُّ

 
عن ة َط  َیَ و  َبِالسَّ

 
 11.مَِهة

                                                                 

، ج. 18 لطّبری ا لحسین؛ مقتل 312، ص1تاریخ  ا ×ا الاشرافن. ک:  و نیز 111، ص(بومخنف) ، 113، ص3، جانساب  للّهوف ا ؛ 

 .12ص
الاشرافن. ک: . 11  .113، ص3، جانساب 
، صالا. 13 الا13فادة ، ص؛ دلائل   .811مامة
، ج. 11 لکافی  .5، ح191، ص2ا
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۰۰ 
 

ز  کشته شد در حالی که پیراهن بلند  ×: حسین بن علیروایت شده ×امام باقرا

ز جنس خز داشت. پس بر پیراهن او و گشاد و مایل به سیاه جای ضربه  23رنگی ا
 یافتند که مربوط به شمشیر و نیزه و تیر بود.

محلّ  23 ×که در ترجمه ذکر شد، ظاهر روایت این است که بر پیراهن امام گونههمان

ضربه خورده باشند. در نقل ابوطالب نیز بین  23ر مجموع، اند نه اینکه آن حضرت دجراحت یافته
ز تفاوت این دو است.  ،های پیراهن تفصیل وجود داشت که خودجراحات پیکر و پارگی  لبتهانشان ا

های سر و جاهایی که پیراهن هست اماّ نشانگر جراحت نیزها های پیراهن بیانگر تعداد زخمپارگی
 پوشاند، نیست.نمی

 تیر وشمشیر  ،و چند ضربه با نیزه بیستسیصد و  .1
 روایت زیر را ثبت کرده است: ،مالیامرحوم شیخ صدوق در 

 ×الباقِرِ نِجَعفَرِیباَعَن  یِّلعِجلا ةَیَمُعاو بنِ دِیرَوَ بُ رٍیبنِ بكَُوَ ا الجارودَیبِاَعَن 

َیصاَ قالَ:  َالح س  لی َب  َع  ََبن  لاثَ َی  َبِهَث  جِد  َو  َو 
ِ
َم

 
ة ةَ َو ََئ  شونَ َبضِع 

ِ
َع عَو  َنةًَط 

مح َ مر َاَ َبرِ  ََةًَوَض  َاَ یبسِ 
 
مف همَ ةًََیَ وَر   ×هُنَّاَلِ مهِِقدَمَ یانَت كلُُّها فها كنَّاَ یَفَروُِ. بسِ 

لّیُ كانَ لا  19.یوَ

ز  ز ا بن  : حسیننقل شده ×امام باقرابوالجارود و ابن بکیر و برید بن معاویه عجلی ا

زخم نیزه یا ضربه  برکشته شد در حالی که  ×علی بدنش، سیصد و بیست و چند 

 شمشیر یا تیر یافت شد.

ز امام باقررا این روایت   .اندروایت کرده ×سه راوی ا

ها در جلوی بدن ایشان بود چرا که او هرگز )به دشمن( پشت روایت شده که همه این زخم
 کرد.نمی

 و اندی ضربه شمشیر هفتاد .5

ز امام صادق  کند:نقل می ×شیخ طوسی ا

                                                                 
لی )صدوقالا. 19 ، ص و نیز 8، ح111ص ،(ما اعظین لو ا ، ص15ن. ک: روضة  لید ا لمو ا لببیال آ؛ مناقب 38؛ تاج   .191، ص3ج ،طا
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۳۱ 
 

َ: قولُیَ ×باعَبدِاللهِاَقالَ: سَمِعتُ  مُسلِمٍ بنُ مُعاذُ َباِلح س  جِد  لیَِو  َع  ََبنِ َی 

َاللهِ ل وات  لَ َص  َیع 
ِ
َیَِّنَ َه ةًََف  ب  بعونَضَ  َس  ََو  َبِالسَّ

ِ
 12.یف

ز   : بر پیکر حسین بن علیفرمایدمیشنیدم که  ×امام صادقمعاذ بن مسلم گوید: ا

 هفتاد و اندی ضربه شمشیر یافت شد. صلوات الله علیه

ز جراحات نیزه و تیر نیست.  در این روایت، سخنی ا

 نیزه وجراحت شمشیر  چهل .6

ز امام سجاّد« قاضی نعمان مغربی»  کند:نقل میاینگونه  ×روایتی را ا

َالحَ یا ص َب  لی َس  َع  ََبن  لَ َی  َع  َیو  َج 
ِ
َفه بنا س  َح  ز  َخ  ة  عیبَّ َا رب  َمَی َها ةً َی َبَ َاجِراح 

ع َط  َو 
 
ة ب  َضَ 

 
 11.ن ة

ز خز داشت. حساب کردیم  ×حسین بن علی کشته شد در حالی که پیراهن بلندی ا

ز ضربه شمشیر و نیزه بود. بر بدنش چهل جراحتِ  حاصل ا

ز سه معصوم ×حسینروایات تعداد جراحات امام  ز نقل شده و تعداد جراحت̂ ا تا  11ها ا

 علّت لباس، ها به پارگیمحدودبودن برخی شمارش بر افزونسیصد و اندی گزارش شده است. 

های کوچک و اعداد تواند این باشد که اعداد کمتر بدون احتساب زخممیدر تعداد جراحات اختلاف 

ز گزارشتر با احتساب آن بیان شده باشدبزرگ ضرت نه حها، جراحات وارده بر جلوتَ؛ همچنین برخی ا

ز آن ز گزارش را لحاظ کرده و برخی، اعم ا ها، قطع دست و ... را را به حساب آورده است و یا برخی ا

همچنین در برخی آمارها، جراحت با شمشیر  جزو آمار شمرده و برخی، این موارد را جدا کرده باشد.
ز سایر زخم  ها جدا شده است.ا

 پس از جراحات ×حسینامام  مناجاتج( 

ز واردشدن زخم به ایشان،  ×امام حسین ز این . کردندمیبا خداوند مناجات پس ا برخی ا

 .در روایات آمده استها مناجات

                                                                 
لی )طوسی(الا. 12  .81، ح212ص ،ما
الا. 11 ، جدعائم   .891، ص1سلام
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۲۲ 
 

 و افتادن از اسب جراحت گلواز پس  .9
 :کندمی نقل ×شیخ صدوق در امالی خویش، حدیثی را امام سجاّد

َالحَ  ر  َن ظ  َلایمیَ َ×ی َس  مالًاَو 
ِ
َش َو  ََىَٰریَ نًا

ِ
َا ه  أس  َر  ع  ف  ر  َف  دًا ح  َا  َالسَّ قل  َف 

ِ
َماء َ:ال 

ـٰاَ  َت رللا ك  نَّ
ِ
َا مَّ بیَ اَمَىَٰـه  َن 

ِ
ل د َبوِ  لایَِّصن ع 

ِ
نوك َب  َحال  .َو  َبَ ك  َبَ یب  َو  َلمَای َن ه  َو 

ِ
اء

َ
ِ
م َر  ََی  َفبسِ  ع  ق  و  َف  نَیهم  َع  رَّ َخ  َو 

ِ
ََن حرِه

ِ
ه
ِ
س اَ  ف ر  ذ َف  ه خ  م م َالسَّ َ بِهَِ ىَٰف ر  ل  ع  َج  و 

قََّیَ  ل  لا  تَىَالدََّت  َامْت  ماَّ ل  َف 
ِ
ه فِّ َبکِ  َلم  ه َو  أس  َبِِاَر  َیَ حـِل ط خ  َو  ه  َقیَ ت  اَ ول  ََىَالله لقَ َ: َو  زَّ ع 

ظل اَم  ن  َا  َو  لَّ مج  َبدِ  ل طِّخ  ت  َم   11.یوم 

به راست و چپ نگاهی کرد و کسی را ندید. سپس سرش را به سوی  ×پس حسین

 چه بینی با پسر پیامبرتکه تو میبه درستی  ،ن بلند کرد و عرضه داشت: خداونداآسما
شود. آنگاه، بنوکلاب میان او و آب مانع شدند و تیری پرتاب شد که به گلویش می

ز اسب افتاد. پس تیر را برگرفت و دور زیر خون گرفت  خورد و ا انداخت. کف دستش را 
ز خون شد و آن را به سر و محتا پٌ ت: خداوند فگاسنش آغشته نمود در حالی که میر ا

 ام.دیده هستم و به خون خود آغشته شدهحالی که ستمکنم در عزّوجلّ را ملاقات می

 در پایان سخنان حضرت آمده است:« الفتوح» نقلدر 

لق مَىَٰا  یَبدِ  با لَ َیر  غصوبًاَع  َم  قاََیَّ  15.یح 

 ام و حقمّ غصب شده است.کنم در حالی که با خون خود رنگین شدهخدا را ملاقات می
 نویسد:یوسف بن حاتم می

الَ: ق الدَّمُ تِاَلَا امتَذَاِهِ فَیدَهُ علََیَضعَُ یَوَ هُوَ  حلَقهِِ یجَرحٌ ف ×نَیالحُسَصابَ اَقدَ 

َـٰللاَاَ 
ِ
َا مَّ َت رىَٰـه  ك  ـٰاَ ت قالَ: اَا امتلََذَاِدُها فَیعیُثُمَّ  .نَّ َللا

ِ
َا مَّ َهـه  لیذاَفــنَّ َق  .یك   91ل 

زخم میرسیدگلوی حسین جراحتی  به ز  شتگذا. او دستش را روی  زمانی که پر ا و 
نمود و بینی. سپس این کار را تکرار میتو می ،کرد: خداونداعرض می ،شدمیخون 

به درستی که این در راه تو کم  ،گفت: خداونداشد، میز خون پر میزمانی که دستش ا
 است.

ز غصب حق می ز خاندان اهل بیتمراد ا یا دیگر حقوق امام  ^تواند غصب خلافت ا

 .باشد ×حسین

                                                                 
لی )صدوق(الا. 11 ، ص و نیز 112ص ،ما اعظین لو ا  .815ن. ک: روضة 
، ج. 15 لفتوح ، ص881، ص9ا للّهوف ا  .11؛ 
لدّرّ . 91 ، صا لنظّیم  .998ا
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۳۳ 
 

 شدن بدنخونینپس از  .2

ز  حنفی قندوزی  کند:نقل می ابومخنفا

 ءِلَى السَّمااِا بطَِرفَهِ رامِقً بدِمَهِِ املُطََّخً هارِمِنَ النَّ ساعاتٍ ثلَاثَ ×نُیالحُسَ یَبَقِ

َی :ینادیُوَ 
ِ
َا ََ،یهــٰلا ََلٰىَعَ َبًراص  ك 

ِ
واكَ َق ضائ

ِ
َس عبود  َم  َلا َو  َغی. َیا اث 

غـال ست   98.ی َثیم 

ز را سپری کرد در حالی که آغشته به خون بود و با گوشه  ×حسین ز رو سه ساعت ا

بر کنم میصبر  ،داد: خدای منندا سر می کرد ونگاه می چشمش به طرف آسمان
 .تو نیست. ای فریادرس فریادخواهانای جز شدهتویی که پرستیده قضای

علمی الا مؤسّسةو  العلمیةّاث، دارالکتب های موجود تاریخ طبری مانند دارالتّراین عبارت در چاپ
طبری،  لبتهااب بلاذری، یافت نشد. کننده اصلی مقتل ابومخنف است و همچنین در کتبیروت که نقل

ز آن روایت  ایکرده و ممکن است قندوزی، نسخهمقتل ابومخنف را نقل ن همه را در اختیار داشته و ا
ز کتاب طبری یا بلاذری موجود بوده احتمال دارد این عبارت در نسخه کههمچنان. باشدکرده  ای ا
 باشد.

 پس از تیرخوردن صورت .1

ز کت ترحدیثی که پیش سلم بن م ، مشتمل بر مناجاتی کوتاه است.نقل شد« تاریخ دمشق»اب ا
 گوید:رباح می

،ی :ی. فَقالَ لبِنُشاّبةٍَ وَجههِِ یف یَفَرمُِ ومَ قُتِلَیَ یٍّنِ بنِ علَیكُنتُ معََ الحُسَ سلمِ  َاَم 

َ دن  َید َیَ ا  مََِك  َالدَّ ن 
ِ
ب :تا قالَاَتُهُما فلََماّ امتلََیدَنَاَفََ.م َفا سک   یهُ ففَسكََبتُ .یدیَیه 

مََّــٰللاَاَ  :وَ قالَ لَى السَّماءِاِفَنَفَخَ بِهِما  دِهِیَ بَه  َن 
ِ
بنَِبِنت

ِ
مَِا بَبدِ  َیَِّاطل  : لَ مُسلِمُقاَ.ك 

لَى الاَفَما   91.رضِ قطَرَةٌوقَعََ مِنهُ اِ

ت اصاب شاو بودم که تیری به صورت همراهکشته شد،  ×وزی که حسین بن علیر

کرد. پس به من فرمود: ای مسلم! دستانت را بیاور و خون صورتم را در آن بریز. پس 
ز خون پُ زمانی که دستانم ا م دستها را در شدند، فرمود: خون ردو دستم را نزدیک بردم. 

ها را به آسمان پاشید و فرمود: ها را در دستش ریختم. پس خونبریز و من نیز خون
ز آن خونخداوندا! خون ای ها، هیچ قطرهخواه پسرِ دخترِ پیامبرت باش. مسلم گوید: ا

زمین نیفتاد.  به 

                                                                 
، ج. 98 لمودّة ا  .11، ص3ینابیع 
، ج. 91 ، ص و نیز 113، ص81تاریخ دمشق لب لطّا ا  .138ن. ک: کفایة 
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٤٤ 
 

ز آسمان، بازنگشتن خون  ز اصابت تیر سه شعبه به قلب اماما ر دنیز روی داده که  ×پس ا

را به  انخونِ کودکِ شهیدش ×وقتی امام ×همچنین بنا بر روایت امام باقر 93.آیدادامه می

ز، قطرهندآسمان پرتاب کرد ز آن با  91نگشت. ای ا

 پس از تیرخوردن قلب .1

ز تیرخوردن  ×آنچه را که امام  ، چنین است:ندجاری نمود ان مبارکبر لبقلب، پس ا

َباِللهَِبسِمَِاللهِ لٰىََو  َع  سولَِاللهَِو  َر 
ِ
ة لَّ
ِ
َقَو َ،َم َو 

ِ
ماء َالسَّ ل 

ِ
َا ه  أس  َر  ع  ف  َر  َال 

ِ
َا َیـهلـٰ:

َا نَّّ م م  عل  َت  ك  نَّ
ِ
لیَ َا لًاَلَ قت  ج  َر  لٰىَیون  َع  َالا رَس 

ِ
جه َو 

ِ
بضَِا َن  َبن   99.هَ یَ غَ َی 

ز خدا ،  به نام خدا و با طلب یاری ا سپس سرش را به سمت آسمان و بر دین رسول خدا
ردی را دانی بدون شک آنان مَخدایا! به درستی که تو می :عرضه داشتو بلند کرد 

زمین، پسر پیامبری به جز او نیست.می  کشُند که بر روی 

ز اینکه امام زو زمانی که پُ هرا بر محلّ جراحت گرفت ان، دستشندتیر را درآورد ×بعد ا خون  ر ا

 92نگشت. ه زمین بازگوید که یک قطره خون هم ب. راوی میندشد به آسمان پاشید

 هاپس از تیرخوردن چانه و لب .5

ز خون پُ ،نشست ×زمانی که تیر بر چانه امام درگاه  به کرده،ر آن حضرت، کف دستانشان را ا

 الهی عرضه داشت:

ـٰاَ  مََّللا ناََـه 
ِ
ََیا

ِ
َیلَ ا شکوَا َیَ اَمَك  ل  ََبِابنََِفع 

ِ
بَبِنت َیَِّن   91.ك 

ز آنچه که بر سر پسرِ دخترِ پیامبرت می ،خداوندا  کنم.آید، شکایت میمن به تو ا
 نویسد:می« تذکرة الخواص»ابن جوزی در 

                                                                 

لحسین. 93 ا زمی( ×ن. ک: مقتل  ار  .35، ص1ج ،)خو

، ص. 91 للّهوف ا  .25ن. ک: 

لحسین. 99 ا زمی( ×مقتل  ار  .35، ص1ج ،)خو

لحسین. 92 ا زمی( ×مقتل  ار  .35، ص1ج ،)خو

91 . ، لطّبری ا لحسین313، ص1جتاریخ  ا ابومخنف( ×؛ مقتل  الا815ص ،) ، ج؛   .815، ص1رشاد
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۳٥ 
 

وَ هُوَ  هِیلُ مِن شَفَتَیسیَهِ فَجَعَلَ الدَّمُ یشَفَتَ یبِسَهمٍ فَوقَعََ ف مٍینُ بنُ تَمیرمَاهُ حصَُ

للاَ :قولُیَوَ  یبكیَ مََّـٰا  ناََـه 
ِ
لَ اَ َیا

ِ
َماَیشکوَا َبیَ ك  ل  ََیفع 

ِ
َباِ تو  لدَیخو  َو  َو ََیو 

 91.یهلاَ 

ز دو لبش  زد که بر دو لبش نشست. پس خون همواره ا حصین بن تمیم او را با تیر 
ز آنچه که  ،داشت: خداونداکرد و عرضه میمی شد در حالی که گریهجاری می بر من ا

زندا  کنم.آید به تو شکایت میام میو خانواده نسر خودم و برادرانم و فر

 «ةمةّ فی ذکر فضائل الأئمّالا خواصّتذکرة »سنّی است نام کامل کتاب ابن جوزی  گفتنی

 پرداخته است. ×خصوصا امیر مؤمنان ^ر آن، به ذکر فضائل سایر اماماناست و وی د

 گسترده تیراندازان هجومپس از  .6

ز  بعد ×حسین امام گرفتن غضب خداوند نسبت به آنان به اشاره به شدّت وتیرباران دشمن ا

 سبب اتّفاق بر قتل پسرِ دخترِ پیامبرشان، فرمودند:

مَیجاَ َلاَاللهَِو َ ه  َب 
ِ
ََ'لا ااَیش 

ِ
َمِ
 
َیریَ ء ه  ىاَدًَبَ اَ دون  تا ىَالله اَ َ'ح  ََلق  َنَ اَ و  ب  مُ  ضَّ ماَ  95.یَبدِ 

زمینه دهم تا اینکه پاسخشان را نمیای که قصدش را دارند به خدا قسم که در هیچ 
 ام.خدا را ملاقات کنم در حالی که به خون خود آغشته شده

 آخرین مناجات .7

در روز عاشورا ثبت کرده  ×شیخ طوسی، دعایی را به عنوان آخرین دعای امام حسین مرحوم

 و در ابتدای آن نوشته است:

 21كوثِرَ. مَویَا بهِِ هُوَ آخِرُ دعُاءٍ دعَ

آن  ،مغلوب شد، روزی که بر اثر کثرت دشمنان ×دعایی است که اماماین آخرین 

 28را خواند.

ز او عرضه می ز مدح و ثنای الهی، توکّل بر خداوند و استعانت ا  دارد:حضرت در این دعا پس ا

                                                                 
، ص. 91 لخواص ا  .111تذکرة 

لحسین. 95 ا زمی( ج ×مقتل  ار  .81، ص1)خو

، ص21 لمتهجّد ا  .111، ح111. مصباح 
، ج« کوثرَِ». ترجمه 28 ار الانو ز بحار   .315، ص51ا
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۳٦ 
 

ماَ  َبَ ن نیبَ َحک  و  فَ َقَ ی َاَ ناَ
ِ
َوم

ِ
بِنَنَّّ ما رواَ د  َغ  و  لوناَ ذ  َخ  و  عوناَ د  َخ  و  وناَ را تَ غ  َق  و  وناَلاَ

ب َن  ة  تر 
ِ
َع َن حن  َیَِّو  لَك  َو  ََد َو  َبنَِیبح 

ِ
د َم  مَّ ََعبداللهبِك 

ِ
فَ اصَیالَّذ َبَِیط  ه  ست  َالرِّ َو 

ِ
ة ال 

لى َع  ه  نت  م  حَ'ائت  َیَِو  ن
ِ
َم نا َل  ل اجع  َف  جًَاَ ك  ر  َف  جًَمرِنا ر  َمُ  حَ اَو  َبرِ  َا ك 

ِ
َیت َاَ ا م  رح 

َ
ِ
اح  21.ی َالرا

زدند و  زیرا آنان ما فریفتند ؛بین ما و قوم ما داوری کن ز یاری و به ما نیرنگ  دست ا
ر در حالی که ما عترت پیامب ؛خیانت کردند و ما را به قتل رسانیدند ما کشیدند و به ما

زندان حبیت تو محمدّ بن عبدالله هستیم کسی که او را به رسالت برگزیدی و  ؛تو و فر
رفتی قرار بده به سبب رحمتت نامین وحیت ساختی. پس برای کار ما گشایش و برو

 ترین مهربانان.ای مهربان

ز امام حسینمجموعه مناجات گذشتهمتون  ز رسیدن  ×هایی بود که ا در روز عاشورا، پس ا

ز آن حضرتجات. مناه استبه خود ایشان، نقل شد جراحتیهر  گزارش شده که  های دیگری نیز ا

ز جریان عاشورا و مص  .وارد گشته است ^هایی است که بر اهل بیتیبتمربوط به مواقع دیگر ا

 ×قاتل امام حسیند( 

اند که کرده معرفّی ×را به عنوان قاتل اصلی امام یمتعددّنگاران و محدثّان، افراد تاریخ

ز ایشان بیشتر است. سنان بن انس، شمر بن ذی لجوشن، ااحتمال ارتکاب این جنایت توسّط برخی ا

ز مذحج، عمر بن سعد، حصین بن نمیر و افراد شبل بن یزید، خولی بن  یزید، نصر بن خرشبة، مردی ا

سمت اند. در این قدانسته ×کننده کار اباعبدالله الحسیندیگر، کسانی هستند که آنان را تمام

 شود.روایاتی که به ایشان اشاره کرده، نقل و بررسی می

 سنان بن انس .9

ز اینکه سنان، امام بر زمین کرد، خولی را مأمور جداکردن سر آن  را با نیزه نقش ×پس ا

ز تن شریفشان  ز ابومخنف مینمودحضرت ا  نویسد:. طبری به نقل ا

                                                                 
، ص21 لمتهجّد ا  .111، ح111. مصباح 
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۳۷ 
 

قالَ . فَرعدََاَفعَلَ فضََعُفَ فَیَن اَ رادَاَفَ .هُسَأرَ اِحتَزِّ :یِّصبَحالاَ نِدِیزیَبنِ  یِقالَ لِخول
. سهَُأهِ فذََبَحهَُ وَ احتَزَّ ریلَاِفَنَزَلَ  .كَیدَیَبانَ اَوَ  كَیعضَدَُ فَتَّ اللهُ :نَسٍاَبنُ  لهَُ سَنانُ
 23.وفِیلكَِ باِلسُّوَ قدَ ضُرِبَ قَبلَ ذٰ دٍیزیَبنِ  یِخول لىٰاِثُمَّ دفَعََ 

سنان به خولی بن یزید اصبحی گقت: سرش را جدا کن. خولی خواست این کار را 
زید. پس سنان بن  زواانجام دهد اماّ دچار ضعف شد و لر  نتانس به او گفت: خداوند با

آمد و او را ذبح کرده و سرش  حسینپس خود به سوی  .را بشکند و دستانت را جدا کند
ز پی حسینرا جدا نمود. سپس سر را به خولی بن یزید سپرد. این در حالی بود که  ش ا

 این، چند مرتبه با شمشیر، ضربت خورده بود.

 یشانا، حامل سر مبارک لعنة الله علیه() و خولی ×امام، قاتل ملعون بنا بر این متن، سنان

 بوده است. ابومخنف در روایت دیگر آورده است:

 ابنَ وَ یٍّنَ بنَ علَِینَسٍ: قَتلَتَ حُسَاَنانِ بنِ ... قالَ الناّسُ لِسَ بنِ مُسلِمٍ دِیمعَن حُ
تِ امَُراءكََ فاَطلُب ثَوابكََ أ... فَ اعظَمَ العَرَبِ خطََرًاَقَتلَتَ  ،لِ اللهِّفاطِمةََ ابنةَِ رَسو

، ثُمَّ نادىٰ وقََفَ علَىٰ قبَلَ حَتّىٰاَ... فَ مِنهُم وتهِِ: صَ علىٰاَبِ بابِ فُسطاطِ عُمَرَ بنِ سَعدٍ
/  ابً اَوَ اًرَ الناّسِ امُّی/ قَتلَتُ خَ ناَ قَتلَتُ الملَكَِ المُحَجَّبااَ/  اوَ ذَهَبً فضَِّةً یوقِر رِكاباَ
كَ لَمَجنونٌ ما صَحَوتَ نَّاَشهدَُ اَ: فَقالَ عُمَرُ بنُ سَعدٍ .انسَبونَ نَسَبًیَذ اِرَهُم یخَ وَ

و لَ ما وَاللهِاَ ؟ذا الكلَامِــٰتَتكَلََّمُ بِهاَ ،ا مَجنونُی :ب ثُّمَّ قالَی... حذَفَهَُ باِلقضَ قَطُّ
 21.لضََرَبَ عُنُقكََ ادٍیسِمَعكََ اِبنُ ز

اطمه، و پسر فسنان بن انس گفتند: حسین بن علی ... مردم به  حمید بن مسلم گوید
زشمندترینِ عرب را کشتهرا کشته دختر رسول خدا ... پس نزد  ایای. بزرگترین و ار

ز ایشان بطلب درَِ چادر عمر بن سعد بر  و... سنان آمد  امیرانت برو و پاداش خود را ا
چون  / اسب مرا با نقره و طلا پر کن رکابپس با بلندترین صدایش، ندا داد: ایستاد. س

ز نظر پدر و مادر کشتم نشین را کشتممن پادشاه پرده  ینشان/ و بهتر / بهترین مردم را ا
دهم گواهی میپس عمر بن سعد گفت:  .شمرندی که مردم، نسب خویش را میزمان را

زد. سپس گف... پس او ر ایالم نبودهای و هرگز سکه تو دیوانه  ،ت: ای دیوانها با چوب 

                                                                 

لطّ. 23 ا ، جتاریخ  لحسین؛ 312، ص1بری ا زمی( ×مقتل  ار ، ص و نیز 111ص ،)خو لبرصان ا الاشراف؛ 811ن. ک:  ، 3، جانساب 

، ج113ص لکبیر ا لمعجم  ا الا1191، ح881، ص3؛  ، ج؛ تجارب  الا11، ص1مم ، ج؛  الا353، ص3ستیعاب ، ص؛  الا13فادة نساب، ؛ 

الا). 19، ص3ج امام 51ص ،عتقاداتشیخ صدوق نیز در کتاب  ا قاتل  انست ×حسین، سنان ر است.د  (ه 

لطّ. 21 ا ، جتاریخ  لحسین311، ص1بری ا ابومخنف( ×؛ مقتل  الا و نیز 118ص ،) لحسینن. ک: ترجمة  ا )من طبقات  ×مام 

الاشراف؛ 19ص ،ابن سعد( ، ج12، ح119، ص3، جانساب  لکبیر ا لمعجم  ا ، ص881، ص3؛  اعظین لو ا ، 815؛ روضة  ؛ تاریخ دمشق
، ج191، ص81ج لمنتظم ا  .318، ص9؛ 
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۳۸ 
 

ز تو میآیا چنین سخن می زیاد این را ا  شنید، گردنت راگویی؟ به خدا قسم اگر ابن 
 زد.می

ه در ک منسوب استنیز  یافراد دیگرنسبت داده شده، به  سناندر این گزارش به شعری که 

ز امام صادق شود. مرحوم شیخ صدوقمی ذکر ،ادامه  چنین آورده است: ×ضمن روایتی ا

 رِبُضیَ وَ جَعَلَ نِیحُسَةِ الیَخذََ بلِِحاَ وَ لَعَنهَُ اللهُ یُّادِیالا نِنَسِاَناَنُ بنُ فَنَزَلَ سَ
أسكََ وَ اَلَ ینّاِ وَ اللهِ :ولُقیَوَ هُوَ  قهِِحلَ یفِ فِیباِلسَّ نَّكَ ابنُ رَسولِ اَعلَمُ اَناَ اَجتَزُّ رَ
 29.ابًاَمّاً وَ اُرُ الناّسِ یوَ خَ اللهِ

فرود آمد و محاسن حسین را گرفت و  ،یادی که خدا لعنتش کندانس اپس سنان بن 
ز اگفت: به خدا سوگند که بدون تردید من سر تو را می وزد با شمشیر به گلویش می

ز  ادانم تو بدون شک پسر رسول خدکنم در حالی که میبدن جدا می و بهترینِ مردم ا
 جهت پدر و مادر هستی!

 گفته ×این روایت، مضمون شعری را که در مقابل عمر سعد خوانده بود، به امامسنان در 

 است.

 :کندرا نقل میبودن سنان قاتل ،ای دیگرگونه به« طبرانی»

،ایّعَ نِب بوبكَرِاَثَنا  ،ثَنا فُراتُ بنُ مَحبوبٍ ،ةَبَیشَیباَبنِ  نا مُحَمَّدُ بنُ عُثمانِحدََّثَ  شٍ
، فدََخَلَ سَدَخَ :قالَ یٌّرنقَالمِ مُسلَاَ یحدََّثَن نَسٍ قاتِلُ اَنانُ بنُ لتُ علََى الحَجاّجِ

ن؟َ قالَ: نَعَم. قالَ: وَ ینتَ قَتلَتَ الحُسَاَهِ الحَجاّجُ فَقالَ: یلَاِ... فَنظََرَ نِ یالحُسَ
 22ا.فِ هَبرًیصَنَعتَ بهِ؟ِ قالَ: دعََمتهُُ باِلرُّمحِ وَ هَبَرتهُُ باِلسَّ فَیكَ

.. . وارد شد همنس، قاتل حسین اپس سنان بن  ،گوید: بر حجاّج وارد شدمسلم میا... 
 ار راچگونه این کشتی؟ گفت: بله. گفت: را کُاج به او نگاه کرد و گفت: تو حسین حجّ

 بریدنی! ،و با شمشیر بریدمتکیه دادم نیزه  هبا او انجام دادی؟ گفت: او را ب

ز مردم  گزارشیدر  21ثقه دانسته است.هیثمی، راویان این روایت را  ز اینکه حجاّج ا دیگر، پس ا
ز آنان که کار شایسته ،خواست بیان کنند، سنان، خود را قاتل امام  ،اندای انجام دادههر کدام ا

 21نمود. معرفّی ×حسین

                                                                 
لی الا. 29 ، ص و نیز 112ص ،)صدوق(ما للّهوف ا  .11ن. ک: 
، ج. 22 لکبیر ا لمعجم   .888، ص3ا
، ج. 21 ائد لزّو ا  .851، ص5مجمع 

الاشرافن. ک: . 21 الا181، ص2، جانساب  لحسین؛ ترجمة  ا ابن سعد( ×مام  ، ج311، ح51ص ،)من طبقات  ، 81؛ تاریخ دمشق
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زدسته دیگر  ز امیر توسّط سنان صادر شده مربوط به خطبه ،روایاتی که درباره ارتکاب قتل ا ای ا

 نویسد:می« الحدیدابن ابی»است.  ×مؤمنان

لـلَ قالَ:  یٍّلٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ علَیفضَُ عَن َع  َقال  َماا َ×ی  لون»: َا نََیس  بل  ق 

دون
ِ
فق َلایت  اللهِ و  َف  لونَ. دَیت سا  َتَ  َو  ةً ئ 

ِ
َم َت ضِلُّ

 
ة ئ 
ِ
َف ن ََیع 

ِ
َئَ م لاا

ِ
َا نبَ ةً، مأا  َت ک 

ه
ِ
ق
ِ
َسائ هاَو 

ِ
ق
ِ
ََ.«ابِناع

ِ
َا خبِرنیلَ قام  :َا  قال  َف  ل  ج  َر 

ِ
أسَیبمِاَفَیه ََیر 

ِ
َل نََیتیَ حـو 

ِ
م

َط
ِ
ة عَاق  قش  !َف  َر  نال  ث  دَّ دَح  ق  اللهَِل  لَی:َو  لٰىََیلیخ  َع  نَا نَّ

ِ
َم عر  َش 

ِ
ة َطاق  لِّ ََك 

ِ
أس َر  َك 

ل کًا َیَ َم  ن ك  لٰىََلع  َع  َا نَّ ََو 
ِ
َم عر  َش 

ِ
ة َطاق  لِّ ََنك 

ِ
َیَ ـحل َش  ك 

ِ
َفیغویَ َطانًایت َا نَّ َو  َیك 

خیبَ  َس  ك 
ِ
َقیَ لًاَت

ِ
َا سولَِاللهَِنَ بت ل  َكر  َ.َو 

ِ
َا َالحَ ان  ل 

ِ
َقات َبن ه  ََیَِس 

ِ
َط
 
ذ
ِ
ئ وم  َلًاَفی  بوَی 

َ و  َه  َبو  نان  ن سََِنَ س  عَنِا  َالنَّخ   25.یُّ

ز امام باقر ز من »فرمود:  ×کند که فرمود: هنگامی که علینقل می ×فضیل ا ا

ز من درباره گروهی که  ز دست بدهید. به خدا سوگند ا ز اینکه مرا ا سؤال کنید پیش ا
اهبر زننده و رجز اینکه بانگ پرسید،، نمیدنکنصد تن را گمراه و صد تن را هدایت می

برخاست و گفت: به من خبر بده که روی سر و مردی « .دهمرا به شما خبر می انآن

فرمود: به خدا سوگند، بدون شک،  ×تار مو قرار دارد؟! پس علیریش من، چند 

ند کای است که تو را لعنت میدوستم به من خبر داد که بر هر تار موی سرت، فرشته
دهد و به درستی که در خانه تو و بر هر تار ریشت، شیطانی است که تو را فریب می

که قاتل  این فرد پسر .کشُدرا میای است که پسر رسول خدا کودک عزیزکرده

رفت و او هنگام کودکی بود که بر روی دست و شکم راه می آندر  ،شد ×حسین

 سنان بن انس نخعی بود.

ز شیخ صدوق  11است. آوردهشیخ مفید، شبیه این روایت را بدون اشاره به نام قاتل،  در روایاتی ا

ز اشکال نیست. زیرا  18عنوان شده« عمر بن سعد» ،و ابن قولویه، نام کودک که با اندکی دقّت، خالی ا

ز دنیا ر« عمر بن خطاّب»زیرا عمر سعد یا در سالی که  به دنیا ’فت، متولدّ شده یا در عصر پیامبرا

همچنین در  11.باشدخیز سینهکودکی  ×تواند در زمان خطبه امام علیو به هر حال نمیآمده 

                                                                 
، ج. 25 لبلاغة ا  .112، ص1شرح نهج 
، جالا. 11  .331، ص8رشاد
لی )صدوق(الا. 18 ، ص8، ح852ص ،ما ات لزّیار ا  .82، ح899؛ کامل 
، ج. ن. ک: 11 لکمال ا  .1111ش، 321، ص18تهذیب 
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 مطلب نیزکه این  13شده معرفّی« حصین بن تمیم»آن کودک « شرح نهج البلاغه»روایت دیگرِ 

ز ککه پذیرش نیست. چرا که حصین، زمان خلفای سه گانه را درک کرده و حتّی گفته شده  اتبان ا

 الحدید، سناندر نتیجه، مصداق آن کودک، مطابق روایت اوّل ابن ابی 11بوده است.’پیامبر اکرم

 است.

به « نسابا»های ر مشهور است که وی در کتابقدبه دست سنان آن ×قتل امام حسین

ز « نَسَبُ مُعدَ و الیَمَنِ الکَبیر»شده است. در کتاب  معرفّی آن حضرتعنوان قاتل  سنان  معرفّیپس ا
 نوشته شده است:

 19باِلطَّفِِّ. یٍّعلَ نَ بنَیقَتَلَ الحُسَ یلَّذاَ
 را در سرزمین طف به شهادت رساند.کسی که حسین بن علی 

ز اختلاف در نسبش سخن « شریک بن عبدالله بن حارث»نیز ذیل ترجمه « ابن عدی»  فتهگا
ر آورد. داست، می« نس نخعیاشریک بن عبدالله بن سنان بن »او دهد و نقلی را که احتمال می

 :گویدمیادامه 

 12.نِیوَ جدَُّهُ قاتِلُ الحُسَ
 و پدربزرگش، قاتل حسین است.

ز احادیث و  ×بنابراین ارتکاب قتل امام حسین توسّط سنان بن انس، مورد تأیید چند گروه ا

 منابع است.

 ضبابی الجوشنشمر بن ذی .2

، نکه درباره سنا هاییگزارشبه فراوانی  اندشمرده ×به عنوان قاتل امامرا شمر  روایاتی که

ز بیان ناتوانی خولی برای به پرشمار استبه هر حال، ولی  ،شده نیست وارد . مرحوم شیخ مفید پس ا
 نویسد:شهادت رساندن آن حضرت می

                                                                 
لبلاغة. 13 ا  .81، ص81ج ،شرح نهج 
الا. 11 لتّنبیه و  ا ، صن. ک:   .119شراف
، ج. 19  .151، ص8نسب معد
، ص. 12 لکامل  .111 ، ذیل ترجمه2ا
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أسهَُ  فذََبَحهَُ هِیلَاِشِمرٌ  نَزَلَ رِ یملَى الاَاِحملِهُ اِ :الَفَق دٍیزیَنِ ب یِخول ىٰلاِثُمَّ دفَعََ رَ
 11.دٍعُمَرَ بنِ سَع

ز اسب  پیاده شد و ذبحش کرد. سپس سرش را به خولی بن یزید داد شمر به قصد او ا
 و گفت آن را پیش امیر، عمر بن سعد ببر.

ز نقل لرزش خولی می  گوید:خوارزمی نیز پس ا

 برَصَاَ وَ كانَ نِوشَالجَیشِمرُ بنُ ذِل: بَل یوَ ق یُّبابالضَّ ةَرشَهِ نصَرُ بنُ خَیلَاِفَنَزَلَ 

َاَ  نُیفَقالَ لهَُ الحُسَ .هِتِیَخذََ بلِِحاَ. ثُمَّ قَفاهُ لقاهُ علَىٰاَوَ  فضََرَبهَُ بِرِجلهِِ لب  َالک  نت 

عَ الا َ َفیاَ ر ََیالَّذَبق  ه  نامَیت  ؟ ثُمَ طِمةََا ابنَ فای باِلكلِابِ یتُشَبِّهُن اَ: ؟ فَقالَ شِمرٌیم 

 انًیقیَ المًعِ / تَعلَمُ یوَ نَفس ومَیقتلُكَُ الاَ :قولُیَوَ  نِیفهِِ مذَبَحَ الحُسَیضرِبُ بِسَیَجَعَلَ 
 11كلَِّمُ.یُمَن  رُیباكَ خَاَنَّ اَ / مُّكتَوَ لا مجالَ لا وَ لا تُ / هِ مَزعَمُیسَ فیل

ز اسب پیاده شد ابینصر بن خرشة ضبپس  مر بن ش گفته شده ؛ بلکهبه قصد او ا
زد و او را به پشت انداخت و  حسینپس  داشت.او پیسی  .بود الجوشنذی را با پایش 

سفیدی هستی که در تو سگ سیاه و »محاسنش را گرفت. پس حسین به او فرمود: 
با  سپس کنی ای پسر فاطمه؟ها تشبیه میگآیا مرا به سشمر گفت: « خواب دیدم؟

ز تو را میزد و میشمشیرش به محلّ ذبح حسین می کشُم در حالی که خود گفت: امرو
 تن نیستگف« نه»حتیّ فرصتی برای  / علمی یقینی که در آن تردیدی نیست / دانممی

 گوید.که بدون شک، پدرت بهترین کسی است که سخن میدر این /

خوارزمی در این روایت، قتل را در قالب احتمال به فردی به نام نصر بن خرشة هم نسبت داده 

 در خواب، سگی سیاه و سفید را دیده’ل خداات نبوی آمده است که رسواست. همچنین در روای

ز نقل 15خورد.زبان زده و می سگ،مانند  یت ایشان راکه خون اهل ب روایت مذکور  دینوری پس ا

ز قول راوی می ×توسّط امام  نویسد:برای شمر، ا

 11.دٍیزیَ لىٰاِسهَُ أفَحَمَلَ رَ نَیثُمَّ قَتَلَ الحُسَ
 را به قتل رساند و سرش را برای یزید برد. سپس حسین

                                                                 

، جالا. 11 لبرّ ابن عبد. )881، ص1رشاد امام ا لی  احتما ان قاتل  ا به عنو الا ×حسین، شمر ر است.  ، صمعرفّی کرده   (353ستیعاب

، صو نیز ن. ک:  اعظین لو ا ، جا؛ 815روضة  لوری ا امام). 125، ص8علام  ا به شمر نسبت می ×ذهبی نیز قتل  هرچند در  ؛دهدر

امه می الا«. و قیلَ غیرُه»گوید: اد ، جتاریخ   (81، ص9سلام

لحسین. 11 ا زمی() ×مقتل  ار  .18، ص1ج ،خو

، ج. 15 الاشراف انساب  ، ج853، ص3ن. ک:   .851، ص13؛ تاریخ دمشق
، ج. 11 الاشراف  .853، ص3انساب 
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ز ظاهر این نقل، قتل حضرت به دست شمر به دست می و « قَتَلَ»آید ولی ممکن است افعال ا
« زبیر بن بکار»به صورت مجهول خوانده شود و در نتیجه معنای یاددشده را ندهد. در کتاب « حَمَلَ»

 آمده است:

ا؟ یخَّرُ الرُّؤاَلَ لِجَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ: كَم تَتَیاضٍ قالَ: قیعِنُ ب نَسُاَبوصَخرَةَ اَ یحدََّثَن

َالِلهفَقالَ: ر سول  لبًاَاَ كَ َآىَر  َك  َباَ نَّ ع  َفیَ ق  ََیلغِ 
ِ
َش ،َف کان 

ِ
ه
ِ
م ََبنَ َر َمد 

ِ
نَِال َیذ وش 

َق
ِ
َات َالحَ َل  َ'ذَیَِس  ك 

ِ
 18نَ سَنةٍَ.یا بَعدَ سِتّیلُ الرُّؤیكانَ تَأو برَصَ وَاَ. كانَ ل

فتد؟ فرمود: رسول اخواب، چه مقدار تأخیر می گفته شد: تعبیر ×جعفر بن محمدّبه 

-لیسد. پس او، شمر بن ذیرا می شای، خونگویا سگ پیسه ،در خواب دید’خدا

ز  ×الجوشن، قاتل حسین سال تعبیر  21بود. او پیسه بود و خواب آن حضرت پس ا

 شد.

بودن شمر ندارد؛ بلکه او را و دلالتی بر قاتلاشاره کرده  ×امام حسین شهادتاین متن به 

آید و خون ها، طعمه خود را دریدند، جلو میکند؛ مانند سگی که وقتی گرگمی معرفّیخوار خون
ز متون زیارت  در زند.طعمه را لیس می  آمده است:« ناحیه مقدّسه»یکی ا

َ س 
ِ
َجال مر  َالشِّ لىَو  درِكَ َ'ع  َ،َمص  َس  غ 

ِ
لىیول َع  ه  لىَ'ف  َع  ،َقابِض  ََ'ن حرِك  َبَ یش  ك 

ِ
ت

،َذیَ بَِ
ِ
ه
ِ
َد

ِ
ه
ِ
نَّد ه  َبِم  ك  َل  وابحِ  ن تَح  ک  َ،َق دَس 

ِ
ف َخ  َو  ك  َنفاَ تَیَ اسُّ ك   11.اس 

ز گل نشسته، شمشیر اتسینه حالی که شمر بر در مود، با نویت سیراب میخویش را ا
آن را پَس و که  یبا شمشیر ]و با دست دیگر[رد شُفِمشُت می را درت نَدستى مَحاسِ

ز حرکت ایستاد و نفسمى تو را ذبح برد،پیش می  هایت پنهان شد.کرد، حواسّ تو ا

 است. کرده معرفّی ×این عبارت به صراحت شمر را قاتل امام

 صبحیاخولی بن یزید  .1
ز نقل وقوع جنایت توسّط سنان می «شرافانساب الا»صاحب   نویسد:پس ا

لّ یوَ الَّذه دٍیزیَ بنَ نَّ خولىَاِقالُ: یُوَ  زُ راِ 'ىتَوَ  13.ذنِ سَنانٍاِسهِ بِأحتِزا
 ×دار بریدن سر امامشود: بدون شک، خولی بن یزید کسی بود که عهدهو گفته می

زه سنان شد.  با اجا

                                                                 
، ج. 18 لموفّقیات  .91، ص8ا
، ص11 ار لمز ا  .919. 
، ج. 13 الاشراف ، ج و نیز 111، ص3انساب  لفتوح ا ، ص885، ص9ن. ک:  لبین لطّا ا ز آشوب ابن شهر) 15؛ مقاتل  ا ان یکی  ، به عنو

، ال است. ن. ک: مناقب آل  اقو اده  ا به سنان و شمر نسبت د ا به عمر سعد و خولی و جداکردن سر ر لببیاقتل ر  (38، ص3ج ،طا
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 مطرح شده است. مجهول )یقال(، به صورت نقلاین 

 صبحیابن یزید  شبل .1

ز بیان لرزش خولی، برادرش  «خبار الطّوالالا»در  دینوری را « شبل بن یزید»پس ا

 11نموده است. معرفّی ×شونده قتل اماممرتکب

 نصر بن خرشبه ضبابی .5

 «بن خرشه نصر»که گذشت، در روایت خوارزمی احتمال داده شده بود که قاتل  گونههمان

در و را تمام کنند. ا ×گفته که عمر سعد دستور داد تا کار امام حسین« الفتوح» نویسنده 19باشد.

نموده و ماجرای سگ سیاه و سفید  معرفّیدچار پیسی  را به جای شمر،« بن خرشبه نصر» گزارشی
ز قول خوارزمی دربو دیگر قضایایی را که  ست. ا آورده نصراره شمر روایت شده بود، در حقّ پیشتر ا

 د و شعری که خوارزمینزمی ×نصر، با شمشیر به محلّ ذبح امامکه کند وی تصریح می گزارش

ز قول شمر روایت کرده بود  عد ناراحت شد و آمده که عمر ساین گزارش در ادامه  .خواندمیرا هم ا

 12اند.رسرا تمام کند و در نهایت، خولی، این جنایت را به انجام  ×کار امام که به مرد دیگری گفت

 دیگری را بفرستد. فردبعید است عمر سعد در میانه اجرای مأموریت،  البته

صورت  به این ؛الجوشن ضبابی باشدرود نصر بن خرشبه ضبابی همان شمر بن ذیمی احتمال
 بودن وند. با توجهّ به اینکه ابرصا«ضبابی»نیز  باشد. هر دوی ایشان« شمر»مصحّف « نصر»که 

رباره هر شعر، د خواندننیز عنوان سگ ابقعِ یا سیاه و سفید و  ان باقاتلشبه  ×خطاب امام حسین

یا  «خرشه»به « الجوشنذی»تصحیف  البتهگردد. دوی آنان گفته شده، این احتمال تقویت می
« رشَبیهخَ»مگر اینکه گفته شود مردم به جهت توهین به شمر، او را  ؛قابل توجیه نیست« خرشبه»

تبدیل شده است. احتمال « خرشه»و « خرشبه»به « خرشبیه»اند و خوانده« شبیه خر»به معنای 
شرحبیل »ا برخی، پدر شمر را باشد. زیر« شرحبیل»شده تصحیف« خرشبیه»ضعیف هم این است که 

 «نصر بن خرشبه»بوده که به « شمر بن شرحبیل»در اصلِ روایت، یعنی  11اند.دانسته« عورابن 
 «الجوشنشمر بن ذی»تبدیل شده است. ولی او در منابع به چنین نامی مشهور نیست و او را 

 اند.خوانده

                                                                 
، صالا. 11 ال لطوّ ا  .191خبار 

لحسین. 19 ا زمی( ×مقتل  ار  .18، ص1ج ،)خو

12 . ، لفتوح  .881ص، 9جا
، جن. ک. 11 لکبری ا لطّبقات  ا  .12، ص2: 
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 «مذحج»مردی از قبیله  .6

 زارشگدر  با این حال، وبودن سنان را نقل کرده شد، طبری، روایت قاتل گفتهکه  گونههمان

 دیگری، این جنایت را به مردی مذحجی نسبت داده که نام و نسبش نامشخصّ است:

 بهِِ وَ انطلَقََ سهَُأر وَ حَزَّ رَجُلٌ مِن مذِحَجَ تلَهَُ. قَهِیعلََ قُتِلَ صلََواتُ اللهِ 'حَتّى فَقاتَلَ

 11... . ابًوَ ذَهَ فضَِّةً یوقِر رِكاباَ :وَ قالَ دِاللهِیعُبَ 'لىاِ

ز مذح .صلوات خدا بر او باد ؛جنگید تا کشته شد حسینپس  او را کشت و  جمردی ا

ز نقره و طلا پُ بردعبیدالله نزد سرش را برید و   ... . ر کنو گفت: رکابم را ا

با این تفاوت که در اینجا، مرد مذحجی  ؛شبیه به ماجرای سنان است ،روشن است که این روایت

ز قبیله مذحج نیستند تا احتمال یکی خواند.نزد ابن زیاد، شعر می ز متّهمان به قتل ا بودن هیچ کدام ا

 آنان مطرح شود.

 عمر بن سعد .7

را به عمر بن سعد و خولی بن یزید و بریدن سر ایشان را به  ×، قتل امامشهر آشوبابن 

ز اهالی کوفه نقل می یحیی بن معین 15سنان و شمر نسبت داده است. کند که قاتل آن حضرت، نیز ا

ز آن گزارش میعمر سعد   51بودن عمر را رد کرده است.قاتل ،دهد که ابراهیم بن سعداست و پس ا

بسا این چه58کند.گزارش قتل توسط ابن سعد را مطرح نموده و سپس رد می محبّ الدّین طبری

 لشگر یزید در روز عاشورا باشد.نسبت به ابن سعد به دلیل فرماندهی وی بر 

 حصین بن نمیر .8

ز منابع  51نیز خوانده شده حصین بن تمیمکه سکونی حصین بن نمیر  قاتل به عنوان در برخی ا

 53ت.شده اس معرفّی ×امام

                                                                 
، ج. 11 لطّبری ا ، ص و نیز 153، ص1تاریخ  لذهّب ا الا21ن. ک: مروج  ، ج؛   .353، ص8ستیعاب
لببیامناقب آل . 15  .38، ص3ج ،طا
الا. 51 ، جن. ک:   .353، ص8ستیعاب
، ص. 58 لعقبی ا  .812ذخائر 
، ج. 51 لطّبری ا  .115، ص1ن. ک: تاریخ 
، ص. 53 لخواص ا لبلاغة111ن. ک: تذکرة  ا  .81، ص81ج ،؛ شرح نهج 
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 دیگران .1

عم ش، قجعفی ابوالجنوب زیاد بن عبدالرّحمن 51،شعبی کثیر بن عبدالله تمیمی، مهاجر بن اوس

لاذری، ب به ایشان منتسب شده است. ×افراد دیگری هستند که قتل امام 59یزنی،و صالح بن وهب 

ز کسانی االح صعم بن عمرو جعفی، لی، قشنوب عبدالرّحمن بن زیاد، خوابوالج بن وهب و سنان را ا

ز این کار  ×دانسته که شمر آنان را گرد آورد تا به امام حمله کنند. مطابق روایت او، ابوالجنوب ا

 52شود.منصرف می

ز نویسندگان، بین کشندگان امام قائل  و ذبح ایشان، تفصیل ×لازم به ذکر است که برخی ا

آشوب، عمر سعد و خولی را قاتل و سنان و شمر را کسانی دانسته که سر ایشان را  اند. ابن شهرشده

عم، صالح شه ابوالجنوب، قرا به صورت اشتراکی ب ×ابوالفرج اصفهانی، قتل امام حسین 51اند.بریده

ز تن شریفشا معرفّیو خولی، نسبت داده و سنان را کسی  ده ن جدا کرکرده که سر آن حضرت را ا

و پس  55طبرانی 51است. شمردهشمر را تجهیزکننده سنان برای این جنایت « قالیُ»است. وی با لفظ 

ز او ابن عساک  برای ارتکاب اینده سنان کنننیز، قاتل را سنان و خولی را جداکننده سر و آماده 811را
 اند.نموده معرفّی عمل

ز سنان، مرد  و 811نصر 818نکته دیگر درباره شعری است که توسّط قاتل خوانده شده و به نقل ا

ز زبان خولی 813مذحجی نیز نقل شده و گاهی  819و بشر بن مالک 811آورده شد. شعر مورد بحث ا

                                                                 
، ص. 51 لخواص ا ، قول ). 111ن. ک: تذکرة  لی احتما ان قاتلان  ، کثیر و شمر به عنو ، مهاجر ، حصین ز ذکر سنان ا ، پس  ابن جوزی

است.صحیح انسته  ا سنان با مشارکت شمر د  (تر ر
، ص. 59 لبین لطّا ا  .15ن. ک: مقاتل 
، ج52 الاشراف انساب   .11، ح111، ص1. 
لببیامناقب آل . 51  .138، ص3ج ،طا
، ص. 51 لبین لطّا ا ، صن. ک: ذخ و نیز 15مقاتل  لعقبی ا  .12ائر 
، ج. 55 لکبیر ا لمعجم   .881، ص3ا

، ج. 811  .191، ص81تاریخ دمشق

لطّ. ن. ک: 818 ا ، جتاریخ  لحسین311، ص1بری ا ابومخنف( ×؛ مقتل  الا118ص ،) لحسین؛ ترجمة  ا ابن  ×مام  )من طبقات 

، ج19ص ،سعد( الاشراف انساب  ، ج119، ص3؛  لکبیر ا المعجم  ، ص881، ص3؛  اعظین لو ا ، ج815؛ روضة  لمنتظم ا  .318، ص9؛ 
، ص. 811 لفتوح ا  .881ن. ک: 
، ج. 813 لطّبری ا ، ج353، ص1ن. ک: تاریخ  لذهّب ا  .28، ص3؛ مروج 
الا. 811 ، جن. ک:  ، ج353، ص8ستیعاب  .191، ص81؛ تاریخ دمشق
، ج. 819 لفتوح ا ، ص؛ 811، ص9ن. ک:  لسؤّول ا لب   .113مطا
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زیرا افزون  این شعر، سنان است.رسد سراینده به نظر می 812بدون ذکر نام قاتل ثبت گردیده است.

 811فتهگ ×بر اشاره بیشتر منابع به او به عنوان شاعر، در نقلی، خود سنان مضمون شعر را به امام

ز امامکه مؤیّ ز این گذشته، تمجید فراوان ا ز جانب اوست. ا ب توسّط قاتلش و طل ×د سرایش شعر ا

جایزه بدین وسیله، آن هم در برابر عمر سعد که در نهایت، نکوهش شدید او را در پی داشت، فقط 

ز کسی  ز جنونکه دارای رگه آیدبرمیا باشد و چنین صفتی به سنان نسبت داده شده  حشیو هایی ا
 811است.

ز سوی دیگر  ، تنها ظاهرشان بر این مطلب دلالت انددانستهگوینده شعر  را خولیمنابعی که ا

تون مکه  دهدنشان می، اندشمردههایی که سنان را شاعر دارد. مقایسه عبارات منابع مذکور با کتاب
 دچار افتادگی است. به عنوان نمونه در کتاب تاریخ دمشق آمده است: ،دسته اوّل

ر یَممِن حِ یُّصبَحالاَ نِدِیزیَبنُ  یُهِ خولیعلََجهَزَ اَوَ  یُّالنَّخَع نِنَسِاَیباَقَتلَهَُ سَنانُ بنُ 
 815... . افضَِّةً وَ ذَهَبً یوقِر رِكاباَ :فَقالَ ادٍیز بنِ اللهِدَیبهِِ عُبَ تىٰاَسهَ وَ أوَ حَزَّ رَ

را به قتل رساند و خولی بن یزید اصبحی او را با  ×نس نخعی امامابیاسنان بن 

زیاد بُ ویو سر  بستزین،  تسمه ابم را رد و گفت: رکرا برید و آن را پیش عبیدالله بن 
ز نقره و طلا پر کن  ... . ا

المعجم »در  مثلااند، اندکی متفاوت است. اماّ این متن در منابعی که شبیه به آن را ثبت کرده

ز « الکبیر توان گفت آمده است. در نتیجه می« سَنان»کلمه « فَقالَ ادٍیز بنِ اللهِدَیبهِِ عُبَ تىٰاَ»پس ا

ز متن تاریخ دمشق و الا« سنان»ه کلم منابعی که شعر را به دیگران نسبت  افتاده است. 881ستیعاب،ا
ز منابع مربوط به سنان بوده و نمی  تواند در برابر آن، مقاومت کند.داده نیز، کمتر ا

این است که سنان مرتکب این جنایت  ×ام حسینتر درباره قاتل امبنابراین قول صحیح

 های مختلف روایی و تاریخی و همچنین منابعشده است. زیرا، اخبار ارتکاب قتل توسّط او در دسته
دی برای مؤیّکه در برخی توصیفات وی آمده،  او آمیزگری جنونوحشی متعددّ، ثبت شده است.

ز  ×گر چه شمر نیز به قتل امام شمرد.هایی است که او را قاتل میگزارش شهرت دارد و پس ا

 ترین فرد برای انجام این کار است.تملسنان، مح

                                                                 
، ص. 812 لبین لطّا ا  .15ن. ک: مقاتل 
لی )صدوق(الا. ن. ک: 811 ، ص112ص ،ما للّهوف ا  .11؛ 
، ج. 811 الاشراف انساب  ، ج111، ص3ن. ک:  لطّبری ا  .311، ص1؛ تاریخ 
، ج. 815  .191، ص81تاریخ دمشق
ا881 ، ج.  لغابة ا  .18، ص1سد 



ی 
دها

یدا
رو

ش 
زار

گ
 ام

ت
حا

جرا
با 

ط 
رتب

م
سی

 ح
ام

ن
× 

ورا
اش

 ع
وز

ر ر
د

 

 

 

٤۷ 
 

ر زبان عربی داینکه  نخست. ، نکاتی گفتنی است×اختلاف در نام قاتل امامنسبت به چرایی 

طوری ی که جراحت اصلی را وارد کرده بهکسیکی  شمرد؛ «قاتل» ،به گونه حقیقیرا دو نفر  توانمی
ز بتا کسی که ضربه نهایی را زده و سبب شده دیگری، میرد و می ،رها شود ،که اگر مجروح دن روح ا

ز عبارت  توان قتل را هم به سنان و هم به شود که میاستفاده می« ابن اثیر»آن فرد جدا شود. مثلا ا
 خولی نسبت داد:

ز لىٰاِ سهَُأحَمَلَ ر یهِ خولیجَهَزَ علََاَ ... وَ لَماّ یُّالنَّخَع نِنَسِاَلهَُ سَنانُ بنُ قَتَ  ادٍیاِبنِ 
 888....  اوَ ذَهَبً فضَِّةً یوقِر رِكاباَ :وَ قالَ

زمانی که خولی او را  سنان بن انس نخعی او را کشت ، سرش را نزد ابن زیاد بست... و 
ز نقره و طلا پر کن  ... . برد و گفت: رکابم را ا

زبا« قَتلَتُ»کرده و در عین حال، کلمه  معرفّیابن اثیر در عبارت فوق، قاتل را سنان  ز  ن را ا
ز  یکند. افراد متعدّدخولی نقل می ی به تنهای آنهابه آن حضرت ضربات سختی زدند که هر کدام ا

اطلاق شده « قاتل». به همین دلیل به همه آنان کلمه بشود ×امامشهادت سبب توانست می

ز سوی دیگر گاهی قاتل، تنها به کسی گفته شده که ضربه نهایی را زده است.اس  ت. ا
ز گزارش« بریدن سَر»با « قتل»همچنین احتمال دارد که با تفکیک   مع کرد.ها جبتوان، بین برخی ا

ز علّتمی نیز اشتباه ناظران واقعه های اختلاف در نام قاتل باشد. مثلا ممکن است تواند یکی ا

است. در حالی که سنان، سر را  ×همو قاتل امام ،ر را در دست خولی دیده و گمان کردهکسی، سَ

ز به شهادت رسیدن امام به او داد تا برای فرمانده ببرد. همچنین ممکن است، یک راوی  ×پس ا

ز لشکریان، ضربه سختی به امام زدحام جمعیت یا علّت دیگر، تنها دیده یکی ا ده است. ز ×بر اثر ا

در حالی که  ؛ر برایش ایجاد شده که همان ضربه، سبب شهادت آن حضرت بودهین تصوّسپس ا
 گونه نبوده است.این

ز سوی دیگر،   ،شود که فرمان قتل را صادر کرده و گاهی کسیگاهی قاتل به کسی گفته میا
دادن تبشود که مباشر در قتل است. ابن اثیر، ضمن پذیرش سنان به عنوان قاتل، نسقاتل خوانده می

قتل به شمر و عمر سعد را به این دلیل دانسته که شمر، مردم را به کشتن حضرت تحریک کرد و 
 881ابن سعد، فرمانده لشکر بود.

هایی امام ، سنان، قاتل نبسیاره با توجهّ به نقل بیشتر روایات و منابع، به احتمال اینکنتیجه 

شریک  ،دیگران نیز با ضربات متعددّ و کاری در قتل هرچندو جداکننده سر ایشان است،  ×حسین

ز سنان، محتمل شمراند. بوده  ترین فرد است؛ )لعنة الله علیهم اجمعین(پس ا

                                                                 
، ج. 888  .191، ص81تاریخ دمشق
، ج. 881 لغابة ا  .18، ص1اسد 
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 هاسرقتهـ( 
ز شهادت امام حسین ز لشکریان یزید )لعنعدّه ×پس ا  رتآن حض ( به اموالعلیهم الله ةای ا

 883.دبردنغارت مه را به و ه دستبرد زدند

ز پیش شلواری ز شهادتپاره شده بود تا ک ×توسّط امام ،که ا ز تنش ، آن راسی پس ا  ناا

یحیی بن عمرو »به دست  انشو احتمالا شلوار دیگر 881«بحر بن کعب»بیرون نیاورد، توسّط 

ز جنسِ خزِ 889«حرمی  882،«قیس بن اشعث کندی»را  ×امام به سرقت رفت. روپوشِ ا

ز  انهایشکفش ز  انو شمشیرش 881«اودبنی»را مردی ا سود ا»یا  881«نهشل بن دارمبنی»را مردی ا
 811است.« سود بن خالدا»ها سارق کفش ،. همچنین گفته شدهندربود 885«بن حنظلة

ز لباس 811«اسحاق بن حیاة حضرمی»یا  818«جعفر بن وبر»پیراهن آن حضرت را    هایو یکی ا

جابر بن زید »به دست  ×به سرقت بردند. عمامه امام 813«جعونة بن حویة حضرمی»را  ایشان

                                                                 
، ج. 883 الاشراف انساب   .111، ص3ن. ک: 

الاشرافن. ک: . 881 الا111، صانساب  لحسین؛ ترجمة  ا ابن سعد( ×مام  لط11ّص ،)من طبقات  ا ، ج؛ تاریخ  و  319، ص1بری

، ج153ص لکبیر ا لمعجم  ا الا81، ص3؛  ، ج؛  ابجر بن کعب) 888، ص1رشاد اسم  ، ص «کراجکی»مرحوم ( )با  لتّعجّب ا  882در 

امام :گویدمی ار  زدیده ×نسل کسی که شلو ا د اویل»به  ر لسرّ ا اربنو زندان شلو است.« : فر ، ج(معروف   118، ص81؛ تاریخ دمشق

است.) ، بدون ذکر نام رباینده  ابن عساکر انی و  ایات طبر ، ص(رو للّهوف ا  .12؛ 
، ص. 889 لفتوح ا ا به« بحیر بن کعب تمیمی»و « بحیر بن عمیر جرمی»ابن شهرآشوب ) .885ن. ک:  لی  ر احتما ان سارقان  عنو

امام ار  است. مناقب آل  ×شلو لببیامطرح کرده   (191، ص3ج ،^طا

، ج. 882 لطّبری ا لحسین312، ص1ن. ک: تاریخ  ا ابومخنف( ×؛ مقتل  لحسین111ص ،) ا زمی( ×؛ مقتل  ار ؛ 13، ص1ج ،)خو

لببیامناقب آل   .191، ص3ج ،طا

، ج. 881 لطّبری ا لحسین312، ص1ن. ک: تاریخ  ا ابو ×؛ مقتل  ا ) ؛111ص ،مخنف() او ر ، نام  است. « سودا»بلاذری ان کرده  عنو

، ج الاشراف ا ) (11، ش111، ص3انساب  انده« وسیاسود ا»او ر لببیااند. مناقب آل هم خو ا (195، ص3ج ،طا « زدا»سود به قبیله )

است.  لحسینن. ک: نیز مننسب شده  ا زمی( ×مقتل  ار  (.13، ص1ج ،)خو

، ج. 881 لطّبری ا لحسین312ص، 1ن. ک: تاریخ  ا ابومخنف( ×؛ مقتل  ، ج111ص ،) الاشراف انساب  رشاد، ؛ الا11، ش111، ص3؛ 

ا ). 881، ص1ج ، سارق ر ، ج« قلانس نهشلی»ابن جوزی لخواص ا است. تذکرة  انسته  لببیامناقب آل  و نیز ن. ک: 111، ص8د  ،طا
، ص195، ص3ج للّهوف ا  («فلافس نهشلی»با نام  11؛ 

لب بیان. ک: مناقب آل . 885  .195، ص3جطا
، ص. 811 للّهوف ا  .12ن. ک: 
، ص. 818 لفتوح ا  .885ن. ک: 
، ج. 811 الاشراف انساب  الا11، ش111، ص3ن. ک:  ، ج؛  ، جا؛ 881، ص1رشاد لوری ا لببیا؛ مناقب آل 125، ص8علام  ، 3ج ،طا
، ص(«اسحاق بن حوی»با ضبط ) 191ص للّهوف ا  .12؛ 

لببیان. ک: مناقب آل . 813  .191، ص3ج ،طا
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و انگشترشان « مالک بن بشر کندی»دزدیده شد. زره آن حضرت را  819«خنس بن مرثدا»یا  811«ازدی

ز قطع انگشت« بجدل بن سلیم کلبی»انگشترشان را  گفته شده سارق زره  812ربود. مبارکشان پس ا
 811بود. «سود بن حنظلةا»یا « ودیاجمیع بن خلق »سارق شمشمیر ایشان کوتاه حضرت، عمر سعد و 

 811بود.

و  «رحیل بن خیثمه جعفی»افزارهای ایشان، توسّط ، کمان و جنگشهر آشوببنا بر نقل ابن 

در نهایت، جهاز شتر،  811به سرقت رفت.« جریر بن مسعود حضرمی»و « حضرمیهانی بن شبیب »

بلاذری گزارش  815و همچنین وسائل زنان آن حضرت غارت شد. ×شتر و بار و بنه امام حسین

83چادر زنان را نیز کشیدند تا اینکه عمر سعد مانع شد.دهد که می گفتنی است که بلاهایی هم بر  1
83سر سارقان آمده است. 8 

ز جنس خز، عمامه، کفش افزارها، ها، شمشیر، زره، جنگبنابراین، پیراهن، شلوار، روپوشی ا

 به تاراج رفت.و اموال اهل حرم در روز عاشورا  ×انگشتر، شتر، جهاز شتر، بار و بنه امام حسین

 بر جنازه مطهّر دواندن اسبو( 
ز اینکه اموال امام  را ربودند، عمر سعد خطاب به اصحابش گفت: ×پس ا

 ةَاینُ حَسحاقُ باِهُم مِن ،تدََبَ عَشَرَةٌ؟ فاَنهُفَرَسُ ئهُُطِّوَیفَ نِیحُسَللِ نتدَِبُیَ مَن
 ولِهِمیبِخُ نَیحُسَفدَاسوا ال .صهَُ فَبَرَصیقَم نَیسلََبَ الحُسَ یوَ هُوَ الَّذ الحضَرمَیُّ

83.وَ صدَرَهُ رَهُرَضُّوا ظَه حَتَّىٰ 1 

                                                                 
، ص. 811 لفتوح ا لببیا؛ مناقب آل 885ن. ک:  زید« یزید»با ضبط ) 191، ص3ج ،طا ، ص(به جای  للّهوف ا ز ) 12؛  ا ان یکی  به عنو

 (.احتمالات
الا. 819 ، جن. ک:  ، جا؛ 881، ص1رشاد لوری ا ، ص125، ص8علام  للّهوف ا  .12؛ 
، ص. 812 للّهوف ا  .12ن. ک: 
للّهوفن. ک: . 811  .12، صا
لببیامناقب آل . 811  .195، ص3ج ،طا
الا. 815 ، جن. ک:  ، جا؛ 881، ص1رشاد لوری ا  .125، ص8علام 
، ج. 831 الاشراف  .11، ش111، ص3انساب 

838 ، ان نمونه ار . به عنو ا ربود ×امام حسیندستان بحر بن کعب که شلو زمستان آب ترشّح می ،ر د کرد و در تابستان مانندر 

لتاریخ )ن. ک:  شد.چوب خشک می ، جطّا  (319، ص1بری
، ج. 831 الاشراف لن. ک: تاریخ و نیز ؛ 11، ش111، ص3انساب  ، جطّا ز با نام) 311، ص1بری ا به عنوان « حبش بن مرثدا»بردن 

ز جانیان ا لحسین(یکی  ا ابومخنف( ×؛ مقتل  ، ج111ص ،) لذهّب ا الا25، ص3؛ مروج  ، ج؛  ، ص883، ص1رشاد لتّعجّب ا  882؛ 
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ز د؟ ده تن اعلام آمادگی کردند که انچه کسی حاضر است بر بدن حسین اسب بتا

ز تنش د ×اسحاق بن حیاة حضرمی، همان کسی که پیراهن حسین رآورد و به را ا

ز جمله ایشان بود. پس  دمال را با اسبانشان لگ ×آنان بدن حسینبرص مبتلا گشت، ا

 رد کردند.اش را خُکرده و پشت و سینه

، اسامی این ده تن را ثبت کرده است: اسحاق بن یحیی حضرمی، هانی بن شهر آشوبابن 

خنس بن مرثد، عمرو بن اسن بن مالک، حکیم بن طفیل طائی، دلم بن ناعم، حاثبیت حضرمی، 

83دی، صالح بن وهب یزنی و سالم بن خیثمه جعفی.صبیح مذحجی، رجاء بن منقذ عب نقل شده که  3
ز این ده تن چنین سروده است:  یکی ا

 اللَِّهَ رَبَّ ناَیعصََ / حَتّىٰ سرِدِ الاَیعبوبٍ شدَیَبكُِلِِّ  / هرِلظَّنَحنُ رَضضَناَ الصَِّدرَ بَعدَ ا
83نِ الطُِّهرِ!یالحُسَ بصُِنعِنا معََ / مرِالاَ 1 

ز پشتش کوبیدیم حسینم كه سینه یما بود  تندرو دقامتبلنتماما  یهای/ با اسب را پس ا
وسیله کاری / به پروردگار امر جهان را معصیت کردیم تا اینکه خداوند / کارسختو 

 که با حسین پاک انجام دادیم!

ز  را  ×کند که شمر، با اسب خود، بدن امام حسیننقل می« واقدی»همچنین بلاذری ا

83لگدکوب نمود. ز جنگ در نامه 9 ای به عمر سعد )لعنهما الله( نوشته است که در ابن زیاد پیش ا

83را با اسب لگدمال کن! اوآنان را بکش و پشت و سینه و یارانش،  ×نشدن امامصورت تسلیم 2 

زیادِ ملعون صورت گرفتدر نتیجه، این رویداد دهشتناک به دستور مستقی  .م ابن 

 نتیجه
ز ناحیه سر و صورت، چانه، دهان و  ×گوناگون، امام حسینمنابع نقل بنا بر  در روز عاشورا ا

، کف دست چپ، پهلو، دوش، پشت گردن، ترقوه و تهیگاه، گلو، یا سینه ها، پیشانی، قلبلب

                                                                 

ا) ادگان  ، شهرت نو ا  ین ملعوناننویسنده لسرّج»ر ا ان کرده« بنو اسبعنو  ، انشان ا پدر زیر امام،  زین کردند تا بر بدن  ا   ×های خود ر

ز ، ص(ند.انبتا اعظین لو ا ، صا؛ 815؛ روضة  لوری ا ، ص111علام  لنظّیم ا لدّرّ  ا  .991؛ 
لببیامناقب آل . 833 ، ص و نیز 195، ص3ج ،طا للّهوف ا  .15ن. ک: 

لحسین. 831 ا زمی( ×مقتل  ار ، صن. ک: و نیز ؛ 11، ص1ج ،)خو للّهوف  .11ا

، ج. 839 الاشراف  .21، ح185، ص3انساب 

، ج. 832 الاشراف انساب  ل؛ تاریخ 813، ص3ن. ک:  ، جطّا لحسین381، ص1بری ا ابومخنف( ص ×؛ مقتل  ؛ مقاتل الطاّلبین، 818)

 .15ص
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رت . آن حضندشمشیر، نیزه و تیر، صدمه دیدهای سینه با آلات مختلف جنگی یعنی استخوان
ز اسب  ز شهادت ا  .ندبه پایین افتادهمچنین پیش ا

ضربه  31ضربه نیزه و  33زده شده اختلاف است.  ×مامدرباره تعداد ضرباتی که به ا

 و بیستتیر، سیصد و  وشمشیر  وجراحت با نیزه  23ضربه شمشیر،  11ضربه نیزه و  33شمشمیر، 
اقوالی جراحت شمشیر یا نیزه،  11و اندی ضربه شمشیر و  11تیر،  وشمشیر  وچند ضربه با نیزه 

ر و تهای عمیقتواند در شمارش زخماست که در این باره گفته شده است. علّت اختلاف مذکور می
س شمشیر و نیزه بر روی لبا ضربه های کوچک یا اکتفاکردن به شمارش جایِبه حساب نیاوردن زخم

ز غیر آن باشد.و یا جداسازی زخم باشد  های پیش روی مبارک ا

ز مصی ×امام حسین  شد با خداوند مناجاتهای گوناگونی که بر خود ایشان وارد میبتپس ا

ز ثبت مناجات هفتکردند. می  .هایی بوده استدر منابع، مربوط به چنین موقعیت آن حضرتشده ا
ز امّتصبر بر قضا، امدح و ستایش خداوند،  ز  ،ظهار ستمدیدگی و شکِوه ا های اتمضامین مناجبخشی ا

 آن حضرت است.

ی الجوشن، خولنان بن انس، شمر بن ذیاختلاف است. سَ ×قاتل نهایی امام حسین درباره

ز قبیله مذحج، عمر بن خرشه یا بن یزید اصبحی و برادرش شبل، نصر بن  خرشبه ضبابی، مردی ا
عبدالرّحمن  ب، ابوالجنوشعبی ، کثیر بن عبداللهتمیمی ، مهاجر بن اوسسکونی سعد، حصین بن نمیر

د و صالح بن وهب یزنی، کسانی هستن قشعم بن عمرو جعفی، جعفی اد بن عبدالرّحمنزیبن زیاد یا 
رود نصر بن خرشبه ضبابی همان شمر بن احتمال می اند.شده معرفّیکه به عنوان قاتل آن حضرت، 

های مختلف روایی و تاریخی، به احتمال ها و دستهگزارشالجوشن ضبابی باشد. با توجهّ به ذی
ز سنان، شهرت شمر به عنوان قاتل و احتمال ارتکاب قتل به  اصلی، سنان است. تلفراوان، قا پس ا

ز همه بیشتر است.  اند تهنقشی پررنگ داش ×دیگر نامبردگان، احتمالا در قتل امام حسیندست او ا

 نبودند. ×ولی کُشَنده نهایی امام

ز شهادت امام حسین ز جنس خز، عمامه، کفش ×پس ا  ها، شمشیر،شلوار، پیراهن، روپوشی ا

غارت شد. همچنین ده تن با  بنه و اموال اهل حرمبار و  ،افزارها، انگشتر، شتر و جهازشزره، جنگ
مطابق د. رد کردنرا خُ)صلوات الله علیهما(  فرزند رسول خدا اسب بر بدن مطهّر تاختند و پشت و سینه

ز واق ز واقعه عاشورا، ابن زیاد،دی، شمر نیز مرتکب این جنایت شده است. نقل بلاذری ا ر د پیش ا

مر سعد را به ع تاختن بر بدن ایشاناسبدستور  ،×نشدن و به شهادت رسیدن امامصورت تسلیم

 داده بود.
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ز علماطبری بری، محمدّ بن جریرالطّ تاریخ .81 علمی، چهارم، الا مؤسسّة ،، بیروت، تحقیق گروهی ا

 ق.8113
 ق.8189الفكر، دار ،، تحقیق علی شیری، بیروتابن عساکر تاریخ مدینة دمشق، علی بن حسن .81
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زی، تحقیق ابوالقاسم امامی، تهران احمد بن محمدّمم، تجارب الا .85 سروش، دوم،  ،ابن مسکویه را
 ش.8315

 ابن جوزی. یوسف ،^ةئمّة فی خصائص الامّالاخواص تذکرة  .11

العزیز  محمدّ بن سعد، تحقیق سیدّ عبد ،)من طبقات ابن سعد( ×مام الحسینترجمة الا .18

 .هدفنشر طباطبایی، 
 .مون کری، تحقیق فارس حسّکراجکی مامة، محمدّ بن علیلة الاأغلاط العامّة فی مساالتّعجّب من  .11
 دار صعب. ،، بیروتمسعودی شراف، علی بن حسینالتّنبیه و الا .13
زکی تهذیب .11  المزیّ. الکمال، یوسف بن 

شهری، تحقیق گروهی بر پایه قرآن حدیث و تاریخ، محمدّ محمدّی ری ×دانشنامه امام حسین .19

ز پژوهشگران، قم، دارالحدیث، اولّ،   ش.8311ا

 .جامعه مدرسّین ،، قمشامی ، یوسف بن حاتم^ئمّة اللهّامیمالدرّّ النّظیم فی مناقب الا .12

 ،مغربی، تحقیق آصف بن علی اصغر فیضی، قاهرهبن محمدّ مان سلام، قاضی نعدعائم الا .11
 ق.8313دارالمعارف، 

سه بعثت، اولّ، مؤسّ ،سه بعثت، قم، تحقیق مؤسّطبری شیعی مامة، محمدّ بن جریردلائل الا .11
 ق.8183

الدیّن طبری، قاهره ،^ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی .15  ق.8392مکتبة القدسی،  ،محبّ 

هدی سیدّ محمدّ متحقیق فتاّل نیشابوری، محمدّ بن حسن روضة الواعظین و بصیرة المُتَّعِظین،  .31
 ضی.رّالریف شّالدار ،خرسان، قم

مغربی، تحقیق سید محمدّ بن محمدّ قاضی نعمان  ،^ئمّة الاطهارخبار فی فضائل الاشرح الا .38

 ق.8181دوم،  جامعه مدرسّین، ،حسینی جلالی، قم
العربیة،  احیاء الکتبدار ،الحدید، تحقیق محمدّ ابوالفضل ابراهیم، بیروتالبلاغة، ابن ابی شرح نهج .31

 ق.8311اولّ، 
ّ دار ،ار، بیروتالغفور عطّ حمد عبدا، تحقیق جوهری ادالصّحاح، اسماعیل بن حمّ .33 ن، اولّ، اییالعلم للمل

 ق.8111
 م.8521 صادر، اولّ،دار ،بقات الکبری، محمدّ بن سعد، بیروتالطّ .31
 ق.8188ضواء، اولّ، دارالا ،عثم کوفی، تحقیق علی شیری، بیروتاابن احمد الفتوح،  .39
 ش.۹۸۳۶زاده، تهران، نشر اشَجَع، اولّ، حسن عمید، ویرایش فرهاد قربان د،یفرهنگ عم .32
پنجم،  ،سلامیّةالكتب الادار ،، تحقیق علی اكبر غفاری، تهرانکلینی الکافی، محمدّ بن یعقوب .31

 ش.8323
 ق.8181، اولّ، جامعه مدرسّین ،ومی، قم، تحقیق جواد قیّابن قولویه کامل الزیّارات، جعفر بن محمدّ .31
وم، دارالفکر، س ،الکامل فی ضعفاء الرّجال، عبدالله بن عدی، تحقیق یحیى مختار غزاوی، بیروت .35

 ق.8115
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رة، الهجدار، ائی، قمابراهیم سامرّ و ، تحقیق مهدی مخزومیفراهیدی العین، خلیل بن احمدکتاب  .11
 ق.8115دوم، 

محمدّ  ، تحقیقگنجی شافعی محمدّ بن یوسف ،×طالببن ابیاکفایة الطاّلب فی مناقب علیّ  .18

 .^حیاء تراث اهل البیتادار ،هادی امینی، تهران

زه،  ،ابن منظور، قممحمدّ بن مکرم لسان العرب،  .11  ق.8119نشر ادب حو
 ق.8181انوار الهدی، اولّ،  ،بن طاووس، قمموسی ا علی بناللهّوف فی قتلی الطّفوف، سید  .13
 ق.8111، العلمیّة دارالکتب ،، بیروتبکر هیثمیعلی بن ابیالزّوائد،  مجمع .11
 ق.8111ارالهجرة، دوم، د ،، قمبن حسین مسعودی الجوهر، علی الذهّب و معادن مروج .19
 ق.8185مدرسّین، اولّ، المزار، محمدّ بن جعفر مشهدی، تحقیق جواد قیوّمی، قم، جامعه  .12
عة، اولّ، فقه الشیّ مؤسسّةمصباح المتهجدّ و سلاح المتعبدّ، شیخ طوسی )محمدّ بن حسن(، بیروت،  .11

 ق.8188

ّ شافعی محمدّ بن طلحة ،^مطالب السؤّول فی مناقب آل الرسّول .11  .ة، تحقیق ماجد بن احمد عطی

ّ ردا ،المجید سلفی، بیروت ، تحقیق حمدی عبدطبرانی المعجم الکبیر، سلیمان بن احمد .15 راث احیاء الت
 العربی، دوم.

، نجفعلی بن حسین ابن مقاتل الطاّلبین،  .91 کتبة مال ،ابوالفرج اصفهانی، تحقیق کاظم مظفرّ
 ق.8319، دوم، الحیدریّة

 ابومخنف لوط بن یحیی، تحقیق حسین غفاّری، قم. ،×مقتل الحسین .98

زمی موفّق بن احمد ،×مقتل الحسین .91  ش.8318انوار الهدی، دوم،  ،، قمخوار

ز اساتید، نجفمحمدّ بن علی  ،طالبمناقب آل ابی .93  ةالمکتب ،ابن شهر آشوب، تحقیق گروهی ا
 ق.8312، الحیدریّة

 ر عطاالقاد د عبد، تحقیق محمّابن جوزی الرّحمن بن علی ، عبدو الامم المنتظم فی تاریخ الملوك .91
زور، ب و القادر عطا مصطفى عبد و زر  ق.8181، اولّ، العلمیّة دارالکتب ،یروتنعیم 

، اولّ، عالم الکتب ،، تحقیق ناجی حسن، بیروتکلبی نسب معد و الیمن الکبیر، هشام بن محمدّ .99
 ق.8111

زاویاثیر، تحقیق طاهر االدین ابن  ثر، مجدالنهّایة فی غریب الحدیث و الا .92  دمحمود محمّ و حمد 
 ش.8321 سه اسماعیلیان، چهارم،مؤسّ ،طناحی، قم

اشرف  د علی جمالقندوزی حنفی، تحقیق سیّسلیمان بن ابراهیم القربی،  المودّة لذوی ینابیع .91
 ق.8182سوة، اولّ، الادار ،حسینی، قم

زیارت .91 ، 31فر لنگرودی، مجلّه علوم حدیث، شهای ناحیه مقدسّه، محمدّ احسانیمقاله اعتبار سندی 
 ش.8311زمستان 

مدّ مح و روایات عاشورایی الفتوح ابن اعثم کوفی در میزان نقد و بررسی، محسن رفعتمقاله  .95
ش.8315 بهار و تابستان ،3شپژوهی، حدیثمجلّه کاظم رحمان ستایش، 


